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نهران: خیابان لاله رارتو امان نهاره ۲ البرر طفه سوم بلا ۱۱ ۱ 
عضهای ۱۲۵۱۹۲ - 1۷۹۲۴۱ | 


حن جاپ محفوظ و متطق به اتتارات نوس مي‌اشد. | 


گور خانواد گی 2 


طلوع کن خورشید من بتاب ۲۵ 
دختر طلایی ۳۷ 
به سر گاو چه خواهد امد t۳‏ 
هی می کتم نمی‌رود 3 
گاو را بنشان ۵۵ 
اسب را جلوی ارابه بتدید 0۷ 
چگونه شلوار را می‌پوشند 1۱ 
کلاغ است ۵ 
عروس از درب نمی‌تواند داخل شود ۷۳ 
گان روستای ما بمتر ند ۷۹ 
کسرت فغان زائو ۱ 
امربه به چه علت می خندد ۹۵ 
خدمت مقام معظم ۱۷ 
صف نوبت کالا ۱۳۵ 
سنفونی بندپوتین ۱۵۹ 


فپرست کتب انتشارات نوسن ۱۸۲ 


رز خانواد گی 
در هرای ملایم بہاری در انر فطار استاده‌اید. 
سالن انتظار مالامال از مردم بود. حتی بیرون نیز پر از افراد 
بود و جپانگردان در آنجا حضور ..ند. 
در صالن انتار مادری بد. فتداق شا.ه‌ای ر ٠٠‏ بت 
گرفته و در برابر پیرزنی نشسته و باهم صحبت می‌کنند. 
زن بچه‌دار از ظاهرش مملرم بود که بسیار زجر کشیده و 
چين و چرر ک پیشانیث نتان می‌داد که به از کپرلت سن 


بلکه از عداب و زجر روز گار بوده است. گیسوان سیاه زن 


۵ 


۱ گور حا نواد گر 
که مشل مرح داراتی بر آمد گیبا و فرورنتگیپابی بود 


مص می‌کرد که چندان سنی از وی نگذشته است. 


نیاف‌ای جداب و رنگی سفید داشت. گونه‌های صورتی 


| در شر ادای کلامی حالت خاصی می‎ Ee 
درحالیکه روسری وی بر شاه‌هایشر افتاده بود. در دستش‎ 
نوزاد را بغل گرفته و با دست دیگر چمدانی بزرگ را‎ 
حمل می کرد. الست به دلیل چاقی و همچنین پرشیدن‎ 
کفشی بدون پاشنه او را بیشتر ار آنچه که بود کرناهتر‎ 
نشان می‌داد. او از پیرزنی که در برابرش نشسته برد‎ 
می‌پرسید:‎ 

- می‌بخشید» از اینکه سوال می کنم مرا عفر 
می‌فرمائید. شما از کجا می‌آئید و به کجا می‌روید خاله 
جان ؟ 

- به استانبول... دامادم در «جانکررتاران» صاکن 


است. په خانه آنا می‌روم. 


رحاب" ۷ 


- خیلی جالب!... من هم به استانبول می‌روم... ما 
در آنجا مزار خانواد گی داریم... به همانجا می‌روم. فبلا 
کالسکه نیز داشتيم. ولی زمانیکه به آپارتمان نقل مکان 
کردیم. دیگر جایی را رای نگهداری کالسکه بداشتيم و 
بالا حبار شوهرم آن را فروخت... واقما انتظار کشیدن در 
ابستگاهہای قطار بنسیار مشکل است. من تا کنون نا اینکه 
زباد سفر کرده‌اه ولی هیچوقت عادت به این انتظار کشیدن 
را نداشته‌ام. گر کالسکه‌سان حالا بود» سریعاً سوارش 
می‌شدم و به سوی مرار خانواد گی‌امان می‌رفتم... 

- مزار خانواد گی شما در کجاست ؟ 


مال مارا می‌پرسید؟ در چیزه... اسصش 
چیست ؟ هی خدا... نرک ريانم بردها... همیشه نکرارش 
می کنم ولی حالا نگاه کن یادم رفته است... آهان» یادم 
افتاد... در گورستان «عاصری» است. (صرش را به اطراف 


بر گرداند که مطمئن شود کسی حرف وی را نخیده 


4 اا گور حانوادگی 
است.) قلا نمام قبرهای فامیلی ما در گورستان «درت 
مولانا» برد ولی بعداً شرهرم نیسندید و گفت بهتر است 
گرر ما در گورستان «عاصری» باشد و بقیه فبرهای 
نزدیکانش را به آنسا انتقال داد. 

- این گورستان در کجاست ؟ 

۔ مگر نمی‌دانید؟ در «شیخلی» است. آنجا محله 
تروتمندان است. اکنون مزار خانوادگی ما در همان محله 
است... آبا شما هم چنیں مزار خانواد گی زا یی ؟ 

- بلی داریم. تفگ امکان دارد نداشته باشیم ؟ 

۔ اخر فکر کردم که نداشته باشید. چون بعضی‌ها 
ندارند... (برای اینکه دیگران حرفہای او را بشنوند با 
صدای بلدی شروع به صحبت کرد.: ملم است که اگر 
انسان دارای خانواده با اسم و رصمی باشد بایستی مزار 
خانواد گی نیز داشته باشد... نسمی‌دانبد از زمانبکه 


صاحب مرار خانواد گی شدهايم چقدر احساس راحتی و 


گور خانوادکی ا 
آرامش می کنم... 

۔ متلا جطور ؟ 

- مملوم اصت. وفتی فردی می‌خواهد به زیارت و 
فانحه خوانی فردی از خانواده برود به يقین می‌نواند نمام 
ا ناه وا رن تمد اگر هر دا 
در یک سویی بودند واقعا ادم خسته می‌شد و حتی ولت 
زیادی کے شی گرافست: اما مزار خانواد گی چیز دیگر 
است... همه‌اشان در یک جا خرابیده‌اند و ادم به راحتی 
همه‌اشان را زبارت می کند و فاتحه می‌خواند... خداوند به 
آنپانیکه ندارند نصیب نماید... 

چه کسانی از خانراده‌اتان آنجا هستند ؟ 

وا اراگ قان که کات تفه ؟ 
همه‌اشان آنجا دفن شدماند... عموھاء پدر شوهرم» خواهران 
شرهرم... البته زن اول شرهرم نبز همانجاست. من دومین 


شس وی شستم ۰.۰ بیجاره رں اولش را ار دست دادم بو ... 


لی جاب 

- من پدر شرهرم را اصلا ندیدمام... فقط از روک 
علاقه به زیارتش در مزار خانواد گی می‌روم... 

مثل اینکه گیشه بليط بار شد. من بليط خودم را 
می گبرم. 

- سپس پیررن از جایش بلند ند و زن جوان‌هم به 
سری زنی بسیار شیک پوش و رفت و گفت: 

۔ وافما که در این دنیا انسانہایی عجیب بیدا 
می‌سو نله ... 

۔ وفتی زن شیک پوش جوایش را نداد باز ادامه داد 
که 

۔ ملا همین پیرزنی که با او صحبت می کردم... از 
همان ابتدا ار مزار خانواد گی‌اشان صحبت کرد. آخر 
داشتن مزار حانواد گی امتخار دارد؟ معلوم است که دروغ 


شک و این‌که فادرن بیست که بایستی شمه مزار 


ر حایواز ۱ 
خانواد گی داشته باشند... مگر نداشتن مزار خانواد گی 
عیب است ؟ فقر و نداری عیب نیست... خداوند به هر 
انسانی مزار خانواد گی نصیب نمابد... حالا دیدید» از 
رفتارش معلوم است که اصلاً به خانواده اصل و نسب‌دارش 
شباهت ندارد که نازه مزار خانوادگی هم داشته باشند! 
کسی که مرار خانراد گی دارد اافل از فبافه‌اش پیدا 
می‌شود. از ابنکه سئوال می کنم مرا ببخشید» شما نیز مزار 
خانواد گی دارید؟ در کجاصت ؟ 

در سامسرن... 

ا!... خیلی دور است. مال ما در «میضلی» 
است. قبرستان «عاصری» را می‌شناسید» مال ما در 
همانحاست... تا بحال به آنجا رفه‌اید ؟ جای بسیار خوبی 
است... بلی» بسیار گورستان گرانبپایی است اما کسی که 
پول آنجا را می‌گیرد حلالش باشد. چرا که از گورستان به 
خوبی محافظت می کند. البته به ایستگاه اتوبوس نیز 


1۲ ر خایواد 


نزدیکتر است... علاوه براینہا جای باصفایی‌هم هست. 
مسلم است که هه تم خوانتد مزار خانزاد گی دز آنجا 
داشته باشند. خیلی گران است. اما این چنین هم باشد بچتر 
است. هر انسانی بایستی نبت به لحافش پای خود را دراز 
کند... هر کس جابی دارده اینطور نیست خانم ؟ گفتید 
مزار اواد گی قفا در کحاست ؟ 1 

در مامسون 

۔ مسلمامزار خانوادگی در آنجا بسیار ارزان 


- خانم شیک‌پرش لبانش را به هم فشرد و 
درحالیکه می می کرد بدون آنکه جرابی بدهد از آن 
زن دور شد. آن زن حراف بعد از اینکه کسی را در 
کنارش ندید به هر سر نگریست و برای اینکه نفر بعدی را 
زیر چانه بگیرد و با حرافی خود سرش را به درد بیاورد به 


گرشمای دیگر ار سالن رفت. در انجا در کنار زنی لاغر و 


۲ حانواد ۱۳ 


EET 

- فکر م ی کند مرا گول می‌زند. مگر در سامسون 
وار اراگ ندا هر ود 

- چه گفتید ؟ 

- هیج چيز. آن زن را می گریم. به اصطلاح 
می‌خواهد پز بدهد. می گوید در سامسون مزار خانواد گی 
دارند... 

ان 

- آن خانمی که از درب بیرون رفت. آره» او را 
می گویم. اصلاً به نظر شما در شهری مثل سامسون مزار 
خانواد گی پبدا می‌شود ؟ نکر کرده که می‌تواند مرا گول 
بزند... بدبخت! مگر من نفہم هستم ؟ اگر باز می گفت در 
استانبول مزار داریم یک چیزی ادم باورش می‌شد. انان 
دروغ می گوید لاقل دروغی را بر زبان بیاورد که‌فایل قبول 
باشد... ما مثلاً مزار خانواد گی داریم» میدانید کجاست. 


۱4 ر خانواد 
خودم می گریم در کوان «عاصری)) 

لی ما 

- هم خوب است» هم بسیار جای مطمتی است... 

- در گورستان «نوپ‌فاپی» نیز مزارهای خانواد گی 
و جود دارد... 

- مزار خانواد گی شما آنچاست ؟... 

- نه... ما اصلاً مزار خانواد گی نداریم که در جایی 
بوده باشد... مزار صایر افراد را در آنسا دیدمام... خیلی 
ربا و جالب هستند. 

- گفتبد زیبا و خوب بودند؛ از چه لحاظ؟ اصلا 
کحا بود ؟ 

از نظر شکل و نمیزی زیباست. گفتم که در 
«نوب‌فاپی» ثرار دارد. 

بايد به شوهرم بگویم که یک مزار خانواد گی نیز 
در آنجا بخرد. پس انجا زیباست... مزار خانواد گی ما قلا 


گور خانوادگی ‏ :ا 
در «درب مولانا» بود ولی شرهرم آنجا را نپسندید و تمام 
فبرهای خانواده‌اش را به «عاصری» انتقال داد. پس شما 
مزار خانواد گی ندارید... 

- نه خر ! 

- واه!... عیب ندارد غصه نحورید. انشاءا... شما هم 
صاحب می‌شوید... ما از قدیم‌الایام داشتیم. حتی ص قبل از 
ازدواج با شرهرم دارای قبر بودم. مادر شرهرم قبل از اینکه 
پسرش را داماد کند گور عروسش را در مرار خانواد گی 
مشخص کرده بود. حتی ماهم داشتیم و حتی یادم فست 
که مادر شوهرم گفته بود: «من از خانواده‌ای که مزار 
خانواد گی نداشته باشد دختر نمی گیرم!» پس گشت و 
گشت بالاخره مرا پیدا کرد و وفتی فپمید که خانواده ما 
هم مزار خانواد گی دارند خیلی خوشحال شد. اما وافعا 
اینگونه انسانها چقدر بد هستند... از همه بدتر اينکه افرادی 


هم پیدا می‌شرند که سخن‌چین هستند. آن روز که مادر 


۱ گور خانواد 
شوهرم به خواستگاری من آمدءبود. یگ نفر از ای محل 
ما گفته بود که: آنجا مزار خانواد گی آنپا نیست. به دروغ 
به شما گفته‌اند. متعلق به کسان دیگری است !» وافعا که 
انسانها خیلی تزویر کارند... من یقین دارم که آنها 
می‌خواستند دختر خودشان را بدهند... اینگونه آدم‌پا 
زند گی مردم را به تباهی می کشانند... 

زن لاغر اندام درحالیکه فرزندش را بر دوش گرفته 
بود. فرزندانش را برزمین نماد و درحالیکه کودک از او 
دور می‌شد فریادزنان گفت: 

- نرو بچه! الان قطار می‌آید... 

سپس از زن بسیار حراف دور شد. دیگر زن کسی 
را پیدا نمی کرد که زیر سخن بیېوده خود ببرد. به تاجار په 
بیرون از سالن رفت. افرادیکه زیر سایه‌بان ورودی نیمکتما 
نشسته بودند مورد توجه وی قرار گرفت. زنی میان سال را 


r ۰ a» -‏ ۳۹ 2 72 
تحت نظر گرفت و به آرامی به سویش رفت و گفت: 


گور خانوادگی ۳۷ 

- به استانبول... 

i r 1‏ ى 

- من هم همینطور... آنجا مزار خانواد گی داریم» 
می‌خواهم ۳ بروم. ایا سما هم مرار خانواد گی داررد ؟ 

بلی. 

- می‌بخشید که دوباره سئوال می کنم. زار نها 

تا اراس 

ِ خیلی حای خوبی است ... اما من «بوعاز چی» را 
مزار ا دا تاه 

ر عم ۰ ۳ 

- وفتی زن ور جوابش را نداد» دوباره سخن 

راند: 


- امسال هم که گرما شدیدتر شده است. اینطور 


۸ ا ا ا گور خانوادگی 


- بلی».. 
۰ م2 

واقعا در هوای گرم یخجال خیلی به درد 
می‌حورد... سنا یخجال دارید ؟ 

بلی... 

- نمی‌دانم. من به فوتش تا حالا توجہی نکرده‌ام. 
اما تا آنجا که می‌دانم بایستی چہار فوت باشد. چون از 

E 

چپار جهت به حوبی روی زمین فرار گرفته است... 

_ مال ما هشت فوت ا خیلی کهنه و فرسوده 
شده بود مجبور شدیم جدیدش را بخریم... مال قدیمما 
قافتا كرشن نادس 

_ کاملا درست هه 

9 حتی لباسشونی راهم تازه عرص کردیم. تصمیم 


گرفتم جاروبرقی قدیمی را نیز عوض کنم و جدیدش را 


گور خانوادگی 1۹ 


بخرم. هر وقت می گویم بغروشیم خدا شوهرم را زنده 
نگہدارد بلافاصله جدیدش را می‌خرد و آن را می‌فروشد. 
واقعاً که دست و دل باز است. هر سال که وسایل را عوض 
O‏ 1۱ 
داریم. به خاطر اینکه در آپارتمان جایی برای پار ک کردن 
نداشتیم مجبور شدیم آن را بفروشیم. شوهرم قصد دارد به 
این زودی ماشین نوئی بخرد... پس گفتید مزار خانواد گی 
شما در «یبک» هست ؟ 

و 

چه کسانی از خانواده‌انان در آنجا دفن شده 


د 


است ! 
5 و مس ‌ 
_ مرار خانواد گی ما بسیار فدیمی اس 
- نه بايا“ کب جرا جدیدش را نخریده‌اید 
ت و 
و یا لاقل درست نکرده‌اید؟ ما خودمان در گورستان 


رعاصری»» حدیدش را ساختیم... شوهرم واقعا مرد خوبی 


است» فبلاً مزار خانواد گی ما در «درب مولانا» بود ولی 
شوهرم انجا را نپسندید و به «عاصری» انتقالشان داد. تمام 
خانواده شوهرم از فل برادرانش» خواهرانش» پدرش در 
افد ن هواس انا نیتال ال اسف 
حصار دارد. درختان و سبزی دارد و به خوبی نیز محافظت 
می‌شود... سنگهای قبر هم از مرمر می‌باشد... البته وفتی 
آدم از پول خود فر و گذاری نکند مسلماً قبرش نیز عالي 
خواهد بود... خدا می‌داند آدم کی از دنا هرود ولی از 
ال مر a‏ ات وش ellie CO‏ 
نک فاصله دارد! 

_ خدا بیش از این بدهد... 

- مادر شوهرم توصیه کرده که بر مزارش درخت 
انجیر بکارم... انشاء!... اینکار را خواهم ره نی 
دوستش دارم. خداوند از نظرها محفوظش دارد... برروی 
مزار مادر شوهرم سنگ مرمر بزر کی است که محکم قبر را 


گور خانوادگی ۲١‏ 
۹ ۳ ن 
پوسانده است. اطرافش راهم با زنجیر گرفته‌ايم.. اگر 
درخت انجیر را نیز بکارم.. خوتب کید فال شما در 
فطار برفی رسید. منتظرین به سوی فطار به راه 
r ۲‏ ۱ ممم ا : عم 
افتادند. ان زن بسیار سخن کو در ميان شلوغی جمعیت گم 
شد و کوبه‌ای که مخصوص مسافران استانبولی بود سوار 
نشد و سوار وا گن دیگری شد. در جایی خلوت و بدون 
مسافر نشست. اما بعد در طرف راست وی مردی و در 
طرف چپ هم بچه‌ای نشست. آن کرپه را نپسندید و به 
مج ۰ 2 ۱ 5 ۰ ۰ 
کوپه دیگری رفت. روبه زنی که در کنارش نشسته برد 
ص 
کرد و گفت: 
E‏ هم به استانبول می‌روید ؟ 
ث‌ٍ ۳ ر 
- ھن هم همینطور ... در انحا مرار خانواد گی داریم. 


۲۲ گور خانواد گی 
اینطور نیست ؟ 


- نه خير 
_ ا۵هه... حرب› پس خانواده‌اتان در آنصورت جه 
0 
اله ا غی ران را کی گند مسلاا گر از 
دنیا رفتند چه می کنید ؟ 
و 
- ما مزار خانواد گی نداریم... 
همم 
_ وافعا مرار خانواد گی خوب سرت وراحتی را 
برای فانحه خوانان به همراه دارد... همه فبرها در بکها 
هستند و آدم با یک نظر همه افراد را قرین فانحه 
2 
می‌سازد ... مرار خانواد گی ما در «عاصری») ام44 اما 
هیچ گذارتان به آنجا افتاده است ؟ توصیه می کنم که به 


آنحا بروند و نگاه ا جای تاز زیبایی است... 


«سیشّلی» که جای خود دارد... 


گور حانودا گی ۲۳ 


پیاده شد. بچه‌اش در بغل درحالیکه شتابان می‌رفت وارد 


«سازمان کاریابی» شد ا 


طلوع کن خورشيد من بتاب! 


اینجا روستای ابیک کایادیبی" می‌باشد... تمام 
بچه‌های این روستا ارزو به دل دارند... این روستا در 
ور نی از وروا که انست که کا کې 
دهانش را به سوی اسمان کشوده است‌و دندانهای تیزش را 
با پارس کردن خویش نشان می‌دهد. در اصل موقعیت این 
روستا هم بدینگونه است. این روستا همچون عمق دهان 
یعنی تخت سنگ خیمده که به نام تخته سنگ خیمده سفلی معروف 


۴91۲۸9۵ Dibi است.‎ 


۳۲ ۵ 


۳۹ طلوع کن خورشید... 
سگ در ته دره بنا شده و تخته سنگهای تیز و بزرگی که 
از دو طرف نپه روی روستا را گرفته‌اند باعث گردید که 
هیچوفت خورشید بر این روستا نتابد. 

صحره بزرگ و عظیم قسمت شرفی در همان 
ابتدای روز نور خورشید را در خود مخفی می‌سازد و با 
یه کی بر کن باغث می‌شود که تا وسط روز روستا در 
سایه بماند به همین خاطر روستایی بر سپیده و طلوع 
ان ی ود فک سس رد اا در ههان 
اوقات روز سایر مناطق در زیر درخشش افتاب همچون 
سرزمین طلایی می‌در خشند: روستای «اپیک کایادیبی» به 
علت سایه بودن همیشه خنک و سرد است. خورشید ما با 
درخشش خود و آغاز روز رو به ارتفاعات آسمان صعود 
می کند و به نقطه وسط آسمان می‌رسد اما در همین موقع 
روز که ظبر می‌شود» صخره‌های نوک نیز روستا که مانند 


دندانهای سگ است چون سپری مقاوم مانم از نفوذ شعاع 


خورشید بر روستا می‌شوند و تنها نور مختصری که گویی 
از روزنه‌ای بر اتاق تاریک می‌افتد» روستا را روشن می‌سازد. 
اا اين ودک و نور جندان نداوم نمی‌یابد. در 
عرب روستا یعنی در حاشیه هموار روستا باز خورسید درزیر 
تخته سنگہای بز رگ و به هم متصل پنہان می گردد و قبل 
از آنکه سایر مناطق غروب آفتاب را تماشا کننده اهالی 
این روستا فرا رسیدن تاریکی را دلیل پایان کار می‌دانند و 
روز فعالیت را نمام می کنند. خانه‌های روستا در زیر همین 
رک و مین ولل ی فص اسان 
و بارند گی نیز اهالی بدبخت «اپیک کایادیبی» از گزند 
رادت کی در اقاں تی انی وت را یر دن ما 
و یا بہمن دچار خرابی زیادی شده و حتی عده‌ای از 
عزیزانشان را از دست می‌دهند. 
روستای «اپیک کایادیبی» مشکلات زیادی دارد. 


روستای «اپیک کایادیبی » زودتر از هر زمان و هر 


مکان شاهد غروب خورشید است. 

روستای «اپیک کایادیبی» روز را خیلی دیریر از 
سایر مناطق بر مردم به ارمغان می‌آورد. 

روستای «اپیک کایادیبی» دارای روزهای کوتاه و 
شبپای بلند است. 

روستای «اپیک کایادیبی» هر روز وقتی صدای 
کود کانش را می‌شنود که می‌گویند: 

مادر جان» نان! مامان جان» نان! 0 

مادران این روستا نیز در جواب به فرزندنشان 
3 

- بخواب فرزندم! هوا تاریک است! هنوز صبح 
نشده و خورشید طلوع وه 

مدتی می‌گذرد و باز خورشید طلوع نمی کند. 
بچه‌ها باز هم گریان ناله سر می‌دهند: 


ِ مادر حان» نا...ن؟» مادر گرسته‌ام» نان ! 


این بار مادران فریاد می‌زنند: 

- انشاءالله که خفه سشوی» گفتہ خورشید طلوع 
نک ده!... 

بچه‌ها از خانه بیرون می‌آیند و همه جارا با 
صدایشان پر می کنند. کود کان به ناچار به سوی انتهای 
شرفی روستا می‌روند و با ندای خود از خورشید طلوع جان 
فرایش را می‌طلبند. 

- بتاب» خورشید بدرخش! 

مشتی بر تخته سینه‌اش می کوبند و در نتیجه این 
شکمشان به صدا در می آید و بچه‌ها فریاد می‌زنند! 

- بتاب که گرسنه‌ام تا مادرم نانی به من بدهد... 

مشتی دیگر بر شکم نواخته می‌شود. شکمی که 
ماص و امك ان ات ره هشیم حار ادا 
روستائیان «اپیک کایادیبی» سینه‌اشان تو رفته» پشتشان 


ما ۸ ۰ ۰ e‏ ۸ هھ 
E‏ خمنده است. بجه‌ها بزر گ می‌شوند و خود 


E Î 
پدر و مادر می گردند و این بار نیز کود کان آنہا می گویند:‎ 

_ مادر حان نان! مادر جان نان ! 

- هنوز خورشید نتابیده فرزندم! 

- بتاب» خورشید مپربان» بدرخش! بتاب تا مادرم 
نانی به من بدهد! 

۲ - غذای جبل روز! 

عده‌ای از روستائیان هر ساله تلاش م ی کنند که از 
این روستای بی خورشید و بی گرما رحل هجرت بربندند. 
یکی از روزها» درویشی به این روستا فدم گذاشت. درویش 
بیچاره از فقر و نداری و شاید از رت کی چشمہایش کو 
رفته بود و صورتش بیشتر به یک جمجمه شباهت داشت» 
صورت یک انسان» حتی پوست صورتش نیز با آن همه 
کپولت سن به رردی گرائیده بود. 

درو کر تازه وارد یه روستا ا ن دای 


۱ و 
جان سوز حیرت کرد و گفت: 


طلو ع کن خورشید ... ۳۱ 
۰ ۰ مج 
- خدایا اینان چه می گویند ؟ 
- بتاب خورشید» بتاب ! که مادرم نان بدهد... 
مادران هم ناله‌هایشان در رىر صخره‌ها سك سور و 
کا فرزندانشان در امیخته بود. در این ال ا 
9 خانه‌هایی را در زیر گرفته بود و ساکنان آنها را به 
دیار ابدیت فر ستاده بود. درویش ففیر رو به پیران روستا 
م7 
کرد و گفت: 
تفن تفا وا رز ات میت زر کک رة جات 
کا ؟ 
- چگونه پیر مرد ؟ 

م ا 
- این صخره بزرک را از اینجا به جای دیگر انتقال 
- ول کن درویش» نکند تو هم ادعای حضرت 

«خزر» را می کنی؟ افیا شاید خدا نو را به ها فرستاده 


است... درویش شاید نحات ما دست نو باشد... زود باش» 


۳۲ طلو غ کن خورشید ... 


این صخره را از اینجا ببر و بگذار این روستا نیز خورشید 
مپربان را پبیند... 

- صخره را می‌برم» اما بایستی مرا در عرص چہل 
روز با فندق و پسته و کره و عسل و مربا و بافلوا و دوغ 
E‏ تایه سر ترش ان تور وه 6 
جایی تکان بخورم و حتی دست به سفید و سیاه به زنم. 
باید شهمیشه دستم در روعن و دست دیگر در عسل باسد... 
« ع») کف عذا و «ش» گفتہ شربت و نوشیدنی حاضر 
کنید... بدین تریب چہل روز پرورش خواهم یافت. در 
ین دی یم وه او متس و ای 
جورواجور بسیار نیروهند خواهم شد و سپس به راحتی شما 
را از کا آفات این صخره خمیده نحات خواهم داد. 

- درویش هر چه فرمودی به جان و دل فبول داریم. 
و فقط ها از نو نجات روستا و افراد را می‌خواهيم و بس. 


طلوع کن خورشید... ۳۳ 
در ميان روستانیان مرد جوانی به نام علی وجود 
داشت. وفتی پیشنپاد درویش را شنید فورا خود را به 
فپوه‌خانه رسانید. پدرش نير دران وانفسای فپوه‌خانه 
۰ ۳ ی 
حضور داشت. علی سلامی کرد و سپس گفت: 
مر 
- ریش سفیدان» بزر کان» پدران» بیران» عموهاء 
دایی‌ها! از سما خواهشی دارم» اجازه می‌دهید ؟ و۰۰ 
- بگو علی‌جان! 
امتاشت او کته که رورا تسیل ررر ده باد 
۱ ۲ 2 ۳ ۰ 
صخره بزر گ خمیده را از این روستا ببرم» اینطور نیست ؟ 
- بلی» ابنطور ادعا کرده است علی جان ۲ 
۰ 7 ۰ - ۰ 
- ولی باور نکنید» او دروغ می گوید! او نمی‌تواند 
این صخره بزرگ را از اینجا بر کنده و به جای دیگری 


قل سارک اوم اه مار فرت دهد ارا کرک 


معده‌اش به قار و قور افتاده و برای اینکه راه چاره‌ای برای 
رفع گرسنگی پیدا کند چنین ادعایی دارد... 

کد خدای‌روستا به‌همراه ریش‌سفیدان» گفتند: 

- علی» پسرم فکر تو به این چیزها قد نمی‌دهد. 
هر غار ودی فهد ها کارهان رایع 
می‌دانيم و دارای سن و تجربه هستیم» پس چگونه می‌وانيم 
مورد گول و فریب کسی واقم شویم ؟ 

بشما کدامین نجربه را در این کار به کار 
گرفته‌اید ؟ 

- ما درویش را به اتاقی خواهیم فرستاد و در آنجا 
زندانی خواهیم کرد. پنجره‌هارا کاملاً خواهیم گرفت و 
درب اتاق را نیز ففل خواهیم نمود. هر وفت این درویش 
«یاحق» گفت ما ۳ کبات شده و دوع تازه به او 
خواهیم داد. بعد از چهل روز درویش از زندان خود بیرون 


خواهد 3 و مااور ابه کنار صخره ووک خواهیم برد و 


طلو غ کن خورشید.۰. ۳ 
دره پرت خواهیم کرد. با این درویش چنین قول و قرار 
گذاشته‌ايم... حالا می‌بینی که چقدر تجربه داریم و کارمان 
را دفیق انجام می‌دهیم. 

درک سی گنه کزهسان رار کرد و آنچارا ساهکاه 
خود ساخت... در آن لحظات در خانه علی مسایلی اتفاق 


می‌افتاد که بهتر است آنها را بدانیم: 


دختر طلایی» مبا دا بگویی! 


عل بازه ازدواج کرده بود. همسرش روز برای 
۳۹ ت ص کگ 1 ۰ ۱ م2 
7 نا 

یستانهای شش وه کاو می گذاشت. در این حال که 

۰ ۰ ۳ ۰ ك ع 
مشغول دوشیدن بود دو قطره از شیر کاو به روی علفمها 
پاسید. در اين لحظه و خت سراپای دحتر تازه به دوران 

۰ ت 5 س 

رسیده و عروس جوان را در بر گرفت. البته باید گفت که 
مادر شوهر این عروس به قدری بداخلاق و وسواس بود که 
۳ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ 
ا گر می‌دانست دو قطره شیر به روی علفما ریحته سده ) دمار 
۰ 2 3 ۰ 
از روز گار عروس در می‌اورد. بیچاره عروس جوان از 


۳۷ 


وحشت انگشتان تازه حنا گرفته‌اش می‌لرزید و مدام قطرات 
شیر را گاهگاهی به اطراف می‌پاشند. اسم گاو «دختر 
طلایی» بود. او می‌ترسید که مبادا گاو موصوع ریختن 
قطرات شیر را به مادرشوهرش به کا 

عروس ساده‌لوح بلافاصله گردنبند طلائی خود را 
از گردنش گشود و بر دو رگردن گاو بست و شروع به 
التماس نمود. 

- دختر طلانی» عزیزم گاو مپربانم مبادا موضوع را 
به مادرشوهرم بجویی ییا این کر ددرا کر و موصوع 
پاشیدن دو قطره شیر را به کسی نگو! باشد؟ از روی 
تصادف او حرف اداو کزت: 

- هیچ نگران نباش» موضوع را به هیچکس 
نمی گویم عروس حنا به دست... 

پس گاو سرش را به زیر انداخت و در حالیکه 


صدای گردنبند په گرش می‌رسید» مادرشوهر به پشت بام 


طویله رفت. همینکة گردنبند را بر گردن گاو دید تعجب 
کرد و فریاد کشید! 

- این چه عروسی است خدایا؟ 

عروس بدبخت هم که متوجه مشکل افزونتر 
خود شده بود موصوع پاشیده شدن دو قطره شیر را به 
مادرشوهر گفت و دلیل آویختن گردنبند را نیز به گردن 
گاوبه او توضیح داد. مادرشرهر از شنیدن این مطلب بسیار 
واهمه در دلش حاکم شد... چرا که شوهرش مرد 
بسیار خسیس بود و اگر از ريخته شدن دو قطره شیر به 
زمین مطلم می گشت مسلماً دعوای بزر گی در خانه به را 
می‌افتاد. او نیز از ترس روسری ابریشمی خود را از سرش 
باز کرد و به سر گاو «دختر طلایی» بست و سپس گفت: 

- هبادا دختر طلایی این موضوع رابه کسی 
بگویی» بیا این روسری ابریشمی را به سر نو می‌بندم تا 
موضوع را به شوهرم نگویی! 


۳ دختر طلابی»... 

در این حال درب باز شد و شوهر پیر زن وارد 
گنت ری کاورا ا آن ال فوصت هده کر 
بسیار در حيرت OT‏ کت 

- این چه کاری است ؟ 

پیر زن موصوع پاشیده شدن دو فطره شیر را به 
شوهرش با زگو کرد و دلیل نزئین و بخشش خود و 
عروسش را تعریف نمود. پیرمرد نیز از عواقب موضوع 
نرسید و بلافاصله ساعت زنجیردار جیبی نقره‌اش را از 
جیب خود در آورد و به دور سینه گاو بست و گفت: 

کر پسرم این موصوع را بداند» عروس زیباو 
جوانم را طلاق می‌دهد... بیا «گاو دخترطلایی» بیا این 
ساعت را بگیر و از تو خراهش میکنم موضوع را به پسرم 
علی نگو! فهمیدی ؟ 

در آن لحظه همسایگان آمدند و از پشت بام منزل 


ناظر اعمال آن خانواده شدند. آنا نیز از دیدن تزئینات 


دختر طلایی ۰.۰۰۰ ۱ 


گاو تسجب کردند. ولي وقتی دلیل آن را فپمیدند آنها نیز 
بیش از پیش به تزئین گاو پرداختند. هر چه اشیاء قیمتی 
ا کاق ران س هه روند که مایا موضو غ زا 
به علی بگوید و همه گفتند: 

- مبادا دختر طلایی جانمان به قربانت باشد» نفع 
ساکت باش و موضوع را به على نگو. 

در این حال گاو زبان بسته به سخن آمد و گفت: 

- مطمئن باشید نخواهم گفت. 

افراد خانه و همسایگان از شادی بر روی پشت بام 
به رقص و آواز پرداختند و شادی کردند و در این حال 
علی وارد شد و پرسید: 

- این چه کاری است که می کنید ؟ 

علی جان» موضوعی شده که نباید تو بدانی؛ حالا 
که نگران شده‌ای باید بگوئیم که عروس جوانت دو فطره 


صم 
شیر را به زمین ريخته است و ما از ترس اینکه گاو «دختر 


۲( دختر طلایی :۰.۰ 


طلایی» مرصوع را به تو بگوید اینگونه هدایایی به وی 
بخشیده‌ايم... 

علی وقتی این موضوع را شیند گفت: 

- دیگر تحمل ندارم و نمی‌توانم پیش شما بمانم. 
عده‌ای درویش ا رأ یا کا واک زو ره تغذیه 
می کنند و ایتان هم گاو زبان بسته را تزئین می کنند! واقعا 
۹ 

دراین حال پا خشم درب را پشت سر خود کوبید و 
مندیل خود را بر دوش گرفت و از روستا دور شد و به راه 


افتاد ... 


به سر گاو جه خواهد آمد؟ 


عل وراک ی کر تر که کر 
چوب دستی را در دستش داشت شب وروز رفت و رفت و 
خستگی راه را بر خود حاکم نساخت... گاهی دایره‌اش را 
5 ۰ ۰ ۰ ع 
می‌کرد و به راهش ادامه می داد. گاهگاهی هم به یاد روستا 
و همسرش و والدینش آواز سر می‌داد. و در پیش خود 
۳ 
فی کت 
سم عم 
- آیا باز کردم ؟ 
۳۹ ۰ ۰ 
و سپس در یس جود هی تصمت ۰ 


{r 


-اگر بر گردم در بین دیوانه‌ها چه بکنم ؟... 

زمانیکه پیاده کوه و دشت را پشت سر می گذاشت 
صحنه شیر دوشیدن همسر خود را در پیش چشم محسم 
می کرد. به یاد مادرش که بر روی ساح فلزی نان می‌پخت 
به خاطر می‌آورد. حتی ناله کود کانی را که ادان در 
زیر صحره رک خمیده روستا فریاد می‌زدند «بتاب 
خورشید» بتاب نا مادرم نائی به من دهد!» را به بادش 
می آورد و حتی ضربات مشتی را که بر سینه‌اشان 
ی کوس که ای ی ی کشت ا با ات ارات 
تسا تایه خود فکر نمی کرد و هم ولایتی‌هایش را 
دتوانکاتی ررم کرو کرد کی مایا را 
تحمل بود... 

انا کد کت ورتها و یر دن مانا 
بالای تپه‌ای رسید که از آنجا متوجه ازدحام مردم روستایی 


خر زین آن نب شد با ماف انیا چت کرد و برای 


فهمیدن موضوع از سرازیری به سوی روستا رفت. در اولین 
بر خورد از روستایی پرسید: 

- چه شده است آقایان ؟ 

میم ممم . 

- گاو سرش را به داخل تنگ سفالی فرو برده و 
دیگر نمی‌تواند بیرون بیاورد» می‌خواهیم کمکش کنیم... 

- خوب» حالا چه کار خواهید کرد؟ 

- روستای ما یک نفر عاقل به نام « محمد آثا» 
دارد. هر وقت مشکلی برایمان پیش می آید به سراغ وی 
می‌رويم. 

علی بسیار کنجکاو شده بود. به دنبال آن 
روستانیان به راه افتاد. بالاخره به منزل «محمد آقا» 
رسیدند و از وی پرسیدند: 

و تر یر دنک فال کد ا 
چگونه آن را بیرون بیاوریم ؟ 


شید آفا کت 


۱ به سر گاو چه... 


۳ 
روستانیان او را به اصطلاح عاقل می‌دانستند بسیار در 
ر و 
- این افراد از اهالی روستای ما نیز دیوانه‌ترند! 
م م 
سر گاو را بریدند» اما باز هم سر گاو از داخل 
a 2 3 2‏ ۰ 
تنگ سفالی بیرون نيامد. دوباره مردم روستا به سراغ 
محمد آقا رفتند و گفتند: 
ھ ى ۰ 
- سرش را هم بریدیم‌اما» سر گاو نر هنوز در داخل 
ظرف مانده است. حالا چه کار بکنیم ؟ 
در انصورت بایستی ظرف را بشکنید! 
۳ 
کار یدو شیر رده شده: کاو راز درون 
۔ خدا خیرت بدهد محمد آقا... 


بعد از مدنی روستازاده‌ای دیگر گفت: 


به سر گاو چه... ¥{ 


r 
ای وای! حالا من هم دچار مشکل شدهام! گاو‎ 
من نیز برای خوردن ان سر به‌درون ظر ف‌برد و حالا‎ 


نمی‌نواند سرش را بیرون بکشد. سایر روستائیان جواب 


دادند: 
- برو پیش محمد آقای عاقل تا کمک کند ... 
علی در این لحظه طاقت نیاورد و گفت: 
- صبر کنید آفایان» من راه حلی برایتان دارم... 
- خوب» بگو ببینیم» شاید عاقلی دیگر در ميان 
ماست. 


- صبر کنید» هیچ نگران نباشید. قبل از قطع 
کردن سر کو ظرف آب را بشکنيد. من این را برایتان 
توصیه می کنم! روستائیان طبق توصیه علی ابتدا ظرف را 
شکستند و گاو به راحتی و بدون آنکه کشته شود از ظرف 
آزاد شد و روستائیان با مشاهده این عمل به دست و پای 


علی افتاد ند و گفتند ٠‏ 


خدایا شما چفدر عافل هستید. ما به اندازه شما نا 
به حال کسی را دانا ندیده‌ايم. بیا و بعد از این فرد عافل 
روستای ما باش. در ابجا بخور بخواب و فقط در مشکلات 
ما را راهنمایی کن ... 

علی پاسخ داد: 

من نترانستم در ميان دیوانه‌های روصتای خودمان 
بمانم» بدانید که پیش شما دیوانه‌ترها نیز نمی‌نوادم دوام 


بیاورم! ۳ 


هی می‌کنم نمی‌رود» چوش می‌گویم‌نمی‌ایستد! 


علی از آن روستا خارج شد و راه خود ر در پیش 
گرفت. در بین راه بیز گاهگاهی به یاد همسر مپربانش 
افتاد و تصویر مادر جلوی چشمانش مجم خد. بعد از آن 
به یاد پدر فرتوت خود که از مزرعه می‌آمد» می‌افاد و از 
همه مپمتر اينکه ناله کرد کان روستا که صبحگاهان برای 
فراخواندن آفتاب به زیر صخره بز رگ حمیده می‌رفتند» 
دلش را سوزاند. ولی با این اوصاف بار رغبتی در باز گشت 
به روستایشان نداشت... در این حال که کاملاً به فکر فرو 


1۹ 


رفته بود به نزدیک روستایی رسید. در آن روستا نیز مردم 
در میدان ده دورهم جمم شده بودند و در میانشان الاغی 
قرار داشت. علی کنجکاو شده به پیش اهالی رفت. 
در این موقم متوجه شد که مردم درحال بار کردین محموله‌ای 
برالاع هستند به خاطر اینکه بار در یک طرف الاځ فرار 
می گرفت» حیوان بیچاره تعادل خویش را از دست می‌داد و 
به پپلو می‌افتاد. این بار محموله را در طرف دیگر الاغ 
می‌نهادند ولی باز اش همان و کاسه همان! مدتی به فکر 
فرو رفتند و سر انجام گفتند: 

- بهتر است به پیش محمد افا برویم. او عاقل 
است و راه حل این مشکل رامی‌داند. 

گویا این روستا نیز فردی عاقل به نام محمد آفا 
داست. مردم که تعجب علی را دیدند به او گفتند: 

البته که هر روستایی عاقلی دارد. 


افراد روستا پیش محمد اقا رفتند و بعذاز بیان 


هی هی کنم نمی‌رود»۰ ۰۰ 2 
۳ 
مشکل» در جوابشان گفت؛: 
۱ 4 
EN E ae‏ 
هم سم ۱ رک اه 

سنگ بگذارید تا تعادلش را یکسان شود. 

توصیه محمد آقا را انجام دادند. دیگر کیسه بار از 
پشت الاغ بدبخت نمی‌افتاد. چرا که به اندازه بار طرف 
دیگر الا ی ی تین ا بودید. 

ت عم 

روستائیان با شادمانی از محمد آقا تشکر کرده و گفتند: 

- در دنیا کسی به اندازه محمد آقا عاقل نمی‌باشد. 
۳۳۹ عمرش را زیاد کند.. 

اما این بارمشکلی مضاعف بر مشکلات روستائیان 

ر 1 ۳ عم 
زا بو کرقت د یکر الا غ ندرك حل آ6 هه ك وار 
1 ر 

را نداشت. به ناچار الاغ زبان بسته را زیر کتک. گرفته. 
حالا بزن» کی بزن ۳ 

- دهه ... ! هی ... ! حیوان برو دیگه...! 


. هی میکنم نمی‌رود» چوش می‌گویم نمی‌ایستد» 
ا ۰ چه الاغی است ؟ 

سپس از روی خشم چوب محکمی بر پشت حیوان 
نواحت و علی با مشاهده این صحنه تحمل نکرده و گفت: 

- صبر کنید آقایان! من راه حلی برایتان دارم. 
سنگہا را خالی کنید. 

با توصیه علی سنگہا را از خورجین خالی کردند و 
بار اصلی را که در یک خورجین بود به نسبت مساوی 
نقسیم کرده و در طرف دوم خورجین ریختند و اين بار 
الا ع به راحتی بار را حمل کرد و روستائیان با مشاهده این 
صحبه بسیار حیرت نمرد» و از على خواستند که: 

ما نابه حال فردی را به عاقلی و خردهندی نو در 
دیا ندیده‌ايم. بیا و در این روستامقیم باش. هر چه 
خ. ستی برایت فراهم می کنیم و فقط نو در مشکلات راه 


حل يتان یظ 6 ۰۰ 


هی می کنم می‌زود ۰۰۰ ۳ 
علی پاسخ داد: 
- من از میان دیوانگان روستای خودم فرار کردم» 
حالا بيایم و پیش شما نابخردان بمائم. حاشا... 


گاو را بنشان» سپس بار را بگذار! 


علی از بس پیاده کوه و دشت و جلگه را پشت سر 

گذاشته بود که چاروفهایش پاره پاره شده بودند. روزها راه 
۳ ۵ و ھ ۰ ۰ 
می‌رفت و شبها در گوشه‌ای می‌خوابید بالاخره به روستایی 
رسید. در آنجا هم مثل سایر روستاها مردم در میدان روستا 
ر عم 
گرفته بود. ده يا پانزده نفر نیز گاوی را به زور به سوی 
eT ۰ r‏ 2 

علف هل می‌دادند. علی رو به آنپا گفت: 

- جه ی کید 


ا ر 
۵ ۵ 


۵۱ گاو را ننان»... 
علف بکشانيم تا آنہا را بخورد. اما اصلاً اشتها ندارد... 

۔ گاو که اینطور علف نمی‌خورد! 

ا 

- به جای اینکه گاو را به روی علفہا بگذارید» 
علفها را بر زمین بریزید» تا علف به دهان حیوان برسد... 

مردم آنچه را که علی گفته بود انجام دادند و در 
آن حال مردم از عملکرد گاو تعجب کرده بودند رو به 
علی کردند و گفتند: 

- خدایا؛ شما واقعاً عاقلترین شخص روی دنیا 
هستید. خواهش می کنیم در روستای ما اقامت کنید. ما با 
لقمه‌های عسلی شما را تغذیه می کنیم. هر چه بخواهید 
برایتان می آوریم و فقط شما به ما کمک کنید و بس ۳ 

على پاسخ داد 

هن نمی‌توانم پیش شما افراد دیوانه زند کی کنم. 
من از ميان هموطنان خود فرار کرده‌ام حالا با شما باشم ؟ 


اسب را در جلو ارابه ببندید! 


على همچنان به سفرش ادامه می‌داد» باران و آفتاب 
برایش مفپومی نداشت و بالاخره خسته شد و در حالیکه 
در گوشه‌ای نشسته بود به یاد روستایش افتاد و غصه دلش را 
فشرد. به باد مادرش که نان تازه‌ای هر روز صبح می‌پخت 
و برسر سفره می‌نهاد افتاد. به یاد کود کان روستائیش 
افتاد که در زیر صخره بزر ت فریاد می کشیدند: (بتاب 
آفتاب) بدرخش !اما با این حال تصمیم گرفت هر چه 
باشد تحمل نماید و به پیش دیوانه‌ها تیگ دد. 


دوباره به .۰ افتاد و سر انجام به روستایی رسید. در 


۷ 


۵۸ اسب را در جلو ارابه سندید! 


آنجا با مشاهده تجمم اهالی تعجب کرده و به پیش آنہا 
رفت. در همان نگاه نخست متوجه شد که مردم سمی 
دارند اسبی را به پشت ارابه‌ای ببندند. با این حال 
می کوشند که ارابه توسط اسب هل داده شود که بیچاره 
حیوان نیز زورش به آن نمی‌رسید و به ناچار مردم اسب را 
ارت رازه فی کرت برش از ادا کم س که 

ب چا سمج اس ا را کار 
نمی‌راند ؟ 

علی با دیدن عمل غیر معقول آنها تعجب کرد» و 
به پیش آنہا می‌رود و می گوید: 

اون کارت گناه است» جرا اسب را بیخودی زیر 
نازیانه گرفته‌اید * کار که بان صورت جلو برده 
نمی‌شود ... 
- پس چکار بکنیم ؟ 


اسب را در جلو ارابه ببندید! ۵۹ 


جلوی ارابه ببندید! 

وقتی به پیشنهاد علی اسب را در جلوی ارابه بستند» 
اسب به راحتی ان را کشید و مردم بامشاهده این عمل از 
على تشکر کرده و از وی خواستند: 

- مگر چه می‌شود! بیا در روستای ما بمان هر چه 
خواستی برایت میا می‌سازيم. ما آرزویی بیشتر از شما 
نداریم و فقط مايل هستیم که در مشکلات یار ومدد کار ما 


0 
~~ 


باسید... 
علی پاسخ داد . 
۳ سم 0 
شما چه می گوئید. من در میان هم ولایتیهای 
خودم که مثل شما نابخرد بودند نتوانستم دوام بیاورم. حالا 


انتظار دارید که با شما باشم. زهی خیال باطل... 


چگونه شلوار را می‌پوشند؟ 


علی همچنان پیش رفت» پستیما و بلندیها را پشت 
سر گذاشت ولی» با این حال یاد روستا و هم وطنانش او را 
ف ارودم: ابا خر برد برگردد؟ همسرش» مادرش.-. 
صدای کود کان مظلوم روستایش» همگی دل علی را به 
رحم آورد. چاره‌ای نداشت دایره‌اثر .! به دست گرفت و 
آواز خواند. همچنان پیش رفت و یاد روستارا از دهن 
خویش زدود. سر انجام در میان راهش به روستای دیگر 
رسید. در آنجا نیز با منظره‌ای عجیب روبرو شد در حالیکه 


موم 
مردم روستا دور هم جمع شده بودید گویا مشغول کار 
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۱۲ جگونه شلوار را می‌پوشند؟ 
بودند. به پیش آنہا رفت. 
۰۰ .۴ ۳ ۳ م ۰ ۰ ۰ 
بعر یز در زیر پایش شلوار به دست گرفته بودند و به جوان 
آویزان شده می گفتند: 

- زود باش به داخل شلوار خود بیقت! 

ر 
رها ساخت و بر زمین افتاد. همینکه بر زمین خورد سرش 
ھ ا کے . 
شکست و خون سراپایش را گرفت مردم باز از جوان 
رصم 

بیچاره دست بر نداشته و گفتند: 

_ نشده نتوانستی پاهایت را داخل شلوارت کنی؛ 
دوباره از بالای درب کی 

جوان زخمی دوباره به دستور افراد از بالای درب 
. ۳ 
گرفت. علی از اینکارعصبانی شده و گفت: 


- می‌بینی که می‌خواهیم شلوارش را بر تن وی 


چگونه تلوار را می‌بوشند؟ ۱۳ 

ع ۵ 5 ى ۰ 

aT ۴ ی‎ 1 

البته که اینگونه شلوار می‌پوشیم به نظر نو چگونه 

۰ 4 . £ 0 ۳ 

و اگر از بالای در گرفته و بر درون شلوار بیفسیم) 

خیلی راحت خواهد بود» و اک کسی نتوانست در اینکار 

موفق شود مسلما بر زمین افتاده و سر و صورتش زخمی 
خواهد شد. حتی امکان دارد که نس کرو 

۰ ۳ ,عم . ۳ ۰ 

ر کید اور و انگونه بر تن نمی کنند. 
پوشیدن را به او یاد داد. روستانیان با دیدن رفتار علی و 
شلوار پوشیدن وی که به راحتی انجام گرفت در شگفت 
ماندند و بالاخره به خود آمده و از علی خواستند که: 

- ماتابه حال فردی به اندازه تو که عاقل بوده 


باشد در دنیا ندیده‌ايم. بيا انصاف کن و در روستای ما 


۹4 جگونه سلوار را می‌بوشتد ؟ 


بمان .... هر چه بخواهی همان را خراهیم کرد... 
- من تا به حال در بسیاری ازروصتاها که مایل بودند 


پیش آنها باشند؛ نماندمام و حتی مردم روستای خردم را 
نیز به علت نادانی و جپالت تر ک کرده‌ام حالا بيایم و 


پیش شما نادانہا بمانم ؟... 


کلاغ است و یا سنگ سیاه شبیه به آن؟ 


علی در حالیکه روستای «اپیک کایادیبی» را از 
خاطرش می گذراند به باد خاطرات گدشته خود افتاد و نان 
پختن مادرش را و شیر دوشیدن همسرش راو کشت و کار 
پدرش را در ذهن خود زنده کرد. حتی با به یاد آوردن 
تزئین گاو «دختر طلابی» توسط خانواده و همسایگانش 
دوباره خنده‌اش گرفت و در این حال ندای کرد کان را که 
هر روز صبح برای فراخوانی خورشید در زیر صخره بزرگ 


خمیده فریاد می‌زدند: «بتاب خورشید مپربان! بتاب!» دل 
۵ 


۹۹ کلاغ است و یا ... 


علی را به رحم آورد و با یاد سختیهای آنان گویی غم دنیا 
بر دوش او سنگینی کرده با این حال تصمیم وی قطعی بود 
اتی اشت مه رسای بر روف على در ار مدت 
تمام پوشاک و کفشهایش را به علت راه‌پیمای از دست 
داده بود و هیچکدام قابل استفاده نبودند. کف تر 
افتاب آنقدر سوخته بود که جپره‌اش سیاه شده بود» باران 
سختی او را بر گرفت و در حالیکه دنبال پناهگاه می‌گشت 
بر بالای تپه‌ای رفت و در همانجا فریادهایی شبیه به نعره 
جنگجویان به گوشش رسید. کمی جلو رفت و متوجه شد 
که اهالی آن روستا به جان هم افتاده‌اند و با تبر و بیل و 
کلنگ و هر آنچه که دم دستشان بود با هم نزاع می‌کنند. 
حتی زنان و کود کان نیز در این جنگ سیم شده‌اند. 

على طاقت نیاورد و فریاد کشید: 

- بمانید» جنگ نکنید! چرا به جان هم افتاده‌اید ؟ 


على هیک دت ار کو ودی 


تشر e‏ یکی از مردم روستا جلو آمد وعلت فان 
خودشان را توضیح داد؛ 

- در زمانپای گذشته بعنی در زمان پدر بزرگ 
پدرم این دو روستا که اکنون ما جزو آنہا هستیم متحد 
بودند و یک روستا به شمار می‌رفتند. در آن روستا دو برادر 
اسای شمه و اچد د کی م کردند: 

خوب حالا کجا هستند ؟ 

اصل قضیه در همین جاست جانم. آن‌پا 
سالباست که از دنیا رفتهاند» حتی استخوانهایشان نیز 
پوسیده است. احمد و محمد روزی بر روی دامنه کوه 
نشسته بودند که اخمد متوجه چیزی شود وم کوب 
«به بالای آن تخته سنگ نگاه کن» یک کلاغ آنجا 
نق انتا مچیه با نگافی گدرا پروی ات سکن 
جواب می‌دهد: « آنکه کلاغ ORE‏ و تا 


است!» بدین ترتیب جرویحث ميان آن دو برادر 


درمی‌گیرد و سرانجام دعوایشان راه می افتد و به همدیگر 
رات می کنند. در این ال اعد ده کن «نگاه 
کن الان پرید!» محمد نیز پاسخ داده بود که («(نه خیر 
اصلاً نپریده است. معلوم است که سنگ سیاه می‌باشد...» 
باز دعوا میانشان شدت کت روستائیان که صدای داد و 
فریاد آن دو برادر را شنیده بودند به طرفشان آمده و آنا 
را از هم جدا ساختند و در آن حال عده‌ای از روستانیان نیز 
نظر احمد را قبول کرده و برخی با محمد موافق شدند. 
بعد از این حادنه مردم هم دو دسته می‌شوند و بر اثبات نظر 


خویش می کوشند. 
خوب حالا چرا دعوا می کنید؟ 


2 
- از همان زمان به بعد این دو گروه حتی روستا را 
نیز به دو قسمت کرده و بر سر همان موضوع سالیانه دعوا 
می‌کنند. آن گرو ادعا دارند که آنچه که پدر بزرگ 


ر صر ر 
بر وه بوده ات سنگک سياه بود و این گروه می گویند 


و پدرمان آنچه را که دیده بود؛ کلاغ سياه 
بوده است. حالا دعوایمان سر این موضوع است... با تمام 
شدن فصل کشت و کار ما هر ساله جنگ می کنیم. 

وقتی سخن آن مرد به پایان رسید باز دو گروه به 
جان هم افتادند. علی گفت: 

. حالا دعوا نکیند» امکان دارد که دست از جنگ 
بکشید ؟ 

اکان تفا وهی یکت آنست ایا ات 
سیاه کلاغ گفته‌اند... 

ان دیگری Ea‏ 

۔ ادعای این مرد نادان را باش» به کلاغ سیاه» 
CTS‏ سیاه ن ر غب نادانند ... 

علی وارد معرکه شد و گفت: 


- حالا دعوا نکنید و بگذارید من نوصیه‌ای برایتان 


بکنم. 


- خوب چه می گوبی ؟ 

به نظر من حالا که بعد از گذشت سالیانی هنوز 
شما دعوا می کنید و سالانه عده‌ای از شما جان می‌بازند 
بپتر است ادعاهای کلاغ تافو تاسک سیاه را کنار 
بگذارید و مثل سابق با هم متحد شوید! 

- خوب است اما روستای ما کلاغ سیاه است و 
روستای انا کا 

- هیچ عیبی نداردء باانجاد دوروستااسامی روستاها 
را نیز با هم متحد می‌سازيم و اسمش را کلاغ سنگ 
ی کا بهتر نیست ؟ این پیشنهاد مورد توجه 
روستانیان فرار گرفت و از دست علی گرفته و بوسه بر آن 
نثار کردند و از على خواستند که: 

بیا تو در حق ما خوبی کن و برای همیشه در این 
روستاق متحنه یمان حالا که این دو روستا را به هم مپربان 


. 2 ف 2 
کردی و جنگ و خونریزی را از میان ما برداشتی برای 


کلاغ است و یاء.. ۷۹ 
همیشه حا کم ما باش. استدعا می کنیم» التماس می کنیم... 
- نه من نمی‌توانم پیش شماها بمانم... 


سیس به راه افتاد و از آن روستا دور شد... 


عروس از درب دمی‌نواند داخل شود! 


علی با به یاد آوردن خاطرات دیرینه‌اش اشک در 
قاتا اه و خی در رن دار د 
یاد می آورد. دوشیدن شیر تازه» توسط همسرش رادر دهن 
خویش مجسم می کرد. فریاد کود کان روستای «اپیک 
کایادیبی» را در گوش خود احساس می‌نمود که 
می گفتند: («بتاب خورشید! بتاب تا مادرم نانی به من 
بدهد !)) 

على در حالیکه همچنان در فکر و خیال پیش 


وش 


۰۰ ۰. عروس ار دراب‎ Vt 


ت و دراز 


هی‌رفت خسته شده و بر کنار درختی 
کید ور الکه ا :وزو کار ایو ةاش را ھی رات و 
آواز می‌خواند به گوش خود صدایی زیبا و دلنشین را 
شنید. صدای رقص و آواز بود... از جایش برخاست و 
نگاه کرد. روستایی در آن سوی صحرا دیده می‌شد. را 
به سوی روستا رفت و متوجه شد که جشن عروسی در 
آنجا بر پاست. آری دهل‌ها کوبیده می‌شدند و سرناها 
نواخته می‌شدند و عروس بر روی اسبی نشسته و به سوی 
خانه بخت روان بود. مردم نیز هورا می کشیدند و دست 
می‌زدند و آواز می‌خواندند... علی که تا آن روز همه‌اش با 
مصیبتہا روبرو شده بود» با مشاهده جشن عروسی گفت: 
«خدایا باز شکرت بالاخره به رزستایی رسیدم که عاقل 
هستند. آیا اینجا را انتخات بکنم با نه ؟» دوباره به سوی 
مردم شادی کنان رفت وبه همراه انها به سوی خانه عروس 


رفت. مردم در رسیدن به منز عروس دچار مشکل سد نش . 


عروس از درب ... ۷۵ 


درحالیکه عروس بر روی اسب نشسته بود سعی می کرد که 
او را همچنان وارد حاط کنند اما در این کار مونق 
هیک از ها کت 

- چرا کار بکتیم ؟ بهتر است پاهای اسب را قطم 
کنیم و بدین ترتیب قد و قامت اسب کوتاه می‌شود و به 
راحتی وارد ساط می‌شود ؟ آن دیگری افزود: 

- نه حیوان زبان بسته زجر می کشد»درست نیست 
که پاهایش را قطع کنیم. بهتر است درب حیاط را از دیوار 
در بياوریم... آن یکی نظر داد که 

- اگر اسب را بخواهیم همچنان داخل حیاط شود و 
عروس هم بر روی آن بوده باشد» به زور هم نمی‌توانيم در 
این کار مرفق شویم. از طرفی ا گر درب را نیز از دیوار در 
آوریم مشکل خواهد بود. به نظر من بہتر است سر عروس 
را قطع کنیم... 


همه این پیشنپاد را قبول کردند. همه آماده 


میشدند تا عروس سیاه بخت را سر ببرند که على تحمل 
با طاقت نیاورد و فریاد کشید: 

_ چه کارمی کنید! 

- یعنی چه» می‌بینی که می‌خواهیم سر عروس را 
قطم کنیم تا از درب حیاط وارد شود. مگر ایرادی دارد! 

- صبر کنید» من می‌توانم عروس را به راحتی از زیر 
درب حیاط به داخل خانه هدایت کنم... 

علی سپس مشتی بر سر عروس کوبید و به دنبال 
این عمل عروس از فرط درد مشت سرش را خم کرد و با 
خم شدن سر عروس اسب به راحتی وارد حیاط شد. اهالی 
روستا با مشاهده رفتار علی تعجب کرده و از وی خواستند 
که: 

- کرامت کن و در پیش ما بمان. شما عاقلترین 
مرد روی جہان هستید.شما هم اسب را نجات دادید و هم 


۰ م2 ن ۷ ۰ ° No‏ 
زند گی عروس را و از طرفی خسارت نیز بر خانه هروس 


عونت از روت ۷۷ 
وارد نشد. بیا و انصاف کن و برای همیشه پیش ما بمان... 

علی پاسخ داد: 

- من پیش روستانیان «اپیک کایادیبی» که مثل 
شما دیوانه بودند نتوانستم بمانم» حالا انتظار دارید پیش شما 
که از آنما نادانتر و جاهلتر هستید زند گی کنم ؟! 

سپس به راه افتاد و از آن روستای نادان نیز دور 


شد. در حالیکه تصور می کرد شاید آنہا عاقل باشند! 


دیوانگان روستای ما باز بهتر هستند! 


عم 
على دیکر تاامید شده بود و در پیش خود 
2 ۱ ۳ 2 

می کت «باید به روستایمان بر گردم» دیگر تحمل 
دوریشان را ندارم...» از همان راهی که آمده بود» بر گشت. 
و سرانجام بعد از روزها و هفته‌ها به روستای «اپیک 
کایادیبی» رسید. همه از دیدن علی شادمان شدند بچه‌ها 
شادی کنان به استقبال وی رفتند... علی نیز با مشاهده 


- خوب حالا چه کار دیوانه‌واری دارید که 
۷۹ 


۸۰ دیوا نگان روستای ما ... 
می‌خواهید انجامش بدهید ؟ 


بیرمردی پاسخ داد : 

امروز چهلمین روز تغذیه آن درویش است. قرار 
است که درویش را از انافش بیرون بياوريم. او طبق فرار 
خودش تصمیم گرفته که صخره رک چا ر 
کد وة جاق دیگر انتفال دهد... 

علی با این سخن به یاد آورد که حتماً چہل روز 
است که از روستایشان رفته است. به ناچار به دنبال 
روستائیان به سوی خانه درویش رفت. مردم درویش را از 
اتاقش بیرون کشیدند. درویش ناتوان و لاغر اندام در مدت 
چبل روز در اثر تغذیه عالی و استفاده از گردوء فندق» 
پسته ) انگور» عبره مردی بسیار ننومند شده بود... درویش و 
اس روستا نیز به دنبال وی به سوی صخره حیمده 
رفتند. درویش رو به مردم کرد و گفت: 


م 


ذیوانگان رواک ۸۱ 


اینکه پشت خودم را به کوه تکیه دهم تا به راحتی صخره را 
در بیاورم بایستی چیزی در پشت من قرار گیرد... 

مردم بلافاصله به سوی روستا رفته و کوله پشتی 
حمالی را برای درویش آوردند و او نیز آن را بر پشت خود 
نهاد و به زیر صخره بزرگ رفت. 

- خوب حالا ببینم چه کار می کنید. زود باشید 
رور ا من تمهت سک زیت 

کدخدا تعجب کردو حتی آخوند روستا نیز در 
حیرت ماند. روستانیان هم از شنیدن این سخن سخت در 
که درو و قآ کرد و گفت: 

و( 
بگذارید تا آن را به جای دیگری ببرم. من سر فول خود 
هستم... گفتم که صخره را خواهم برد اما» بایستی شما آن 
را بر پشت من بگذارید. میدانید که نمی‌توانم این صخره را 


از رمين بردارم و بر پشت خود ی ۳ روستانیان به 


.۰. دیوانگان روستای ها‎ AY 
یکدیگر نگریستند و گفتند:‎ 
۳ 7 ۰ ع‎ ۳۹ 

بلی حق با شماست درویش... ا کر ما نتوانیم آن 
را بر پشت نو بنمهیم» شما چگونه می‌توانید آنرا از اینجا 
منتقل سازید ؟ 

دور هم جمم شدند و فکر کردند اما راه چاره‌ای 
تست یرای از جا کون کروی رک تیدا نک وند: 
درویش که خود را نجات یافته از مرگ تصور می کرد» 
گفت: 

۲ - 

سپس از انجا دور سد و راه خود را پیش گرفت. 
علی«هم برای دیدن پدر و مادرش به خانه‌اشان رفت. 
زمانیکه وارد خانه شد از آنچه که دیده بود بسیار تعجب 
کرد جرا که اناق بر گان عون ای مر از ات ده 

وم 

بود. پدر و مادرش و همسرش به همراه گاو «دخترطلایی» 


سم سم 
به روی ساج بزر ک نشسته و بر روی آب شنا می کردند. 


پدرش گفت: 

د یسرم از زمانیکه گم شده‌ای برای جستجوی تو 
سوار این قایق شده‌ايم و به دنبال تو هستیم... 

علی گفت: 

- دیوانه‌های روستای ما هرچه باشند دیوانه هاي 
روستای خودم هستند. لاافل از دیوانه‌های سایر روستاها 
بچپتر هستند. من دیوانه‌های خودم را بر سایر دیوانه‌ها 

سپس تبسمی کرد و در حالیکه صدای ناله و فریاد 
کود کان روستا را در زیر صخره بزرگ می‌شنید که بر 
سینه و شکمشان می کوبیدند و می‌گفتند: 

- بتاب» خورشید! بعاب! بدرخش که مادرم نانی 
به من بدهد!... 

از دور ناله و فریاد مادران را شنید که آنپا را 


همراهی می کردند. علی به بیرون از خانه رفت و با نمام 


فدرت فریاد زد 

همه دراطراف میدان جمع شوند! 

بعد از مدنی اهالی روستای «پیک کایادیبی» در 
میدان روستا جمع شدند و علی رو به آنا گفت: 

- هم روستانیان من» من شما را از مصیبت صخره 
ر خمده نجات خواهم داد ... 

یکی پرسید. 

۔ مارا حصرت «خزر» (ع) نتوانست نجات 
بخشد» چگونه تو می‌توانی ما را نجات دهی ؟ 

کدخدا گفت: 

- پسرم علی» انتقال دادن صخره بز رگ کار غیر 
ممکن است. 

علی پاسخ داد: 

- عموها» دائی‌ها» بزر گان» آقایان ولی من صخره 
بزرگ را از اینجا دور خواهم ساخت. اما نه اينکه خود 


دیوانگان روستای ما ... ۵ ۸ 


صخره را جابجا خواهم کرد بلکه روستا را به جای دیگر 
خواهم برد یعنی تصمیم دارم خانه‌ها را در آن سوی صخره 
و احداث نمایم... 

علی که در پیش خود تصور می کرد مثل سایر 
روستاها مردم هم ولایتی‌اش او را قبول خواهند کرد و 
پیشنهاد خواهند نمود که در پیش آنها بماند منتظر جواب 
روستانآن شد ول تافاته کرد کان زنان و غرذان همگ 
به پیشنهاد علی خندیدند و او را مسخره کردند. علی که 
دران لحظه خود را مورد ريشخند روستائیان می‌دید خنده 
آنہا را چون گلوله‌ای بر قلبش تصور کرد و از غصه و اندوه 
پاهایش فدرنش را از دست دادند. دراین حال پدر وی به 
نزد علی آمد و گفت: 

کا فک انیت کف ان هه بان را دیق سای 
دیگری ابتمال داد پسرم! 


علی پاسخ داد 


سا "۳" انا ور ای فا ده 
ص 
- چگونه که می‌خواستید صخره‌ای به این بزر گی 
یی 
م 
تفن راد کته کت 
- هر کس مایل است با من بیاید» من خانه‌ام را به 
آنجا می‌برم... 
عم مر 
ویران ساخت. افرادیکه از نزد وی می گذشتند می‌گفتند: 
- این را باش» تنہا دیوانه‌ای را کم داشیم این هم 
پیدا شد. خدایا شکرت که دیوانه این روستا کامل شد... 
علی خانه‌اش را ویران ساخت و در آن سوی 
صخره بز رگ در مسافتی آفتاب گیر و زیبا خانه‌ای جدید 
بنا نمود صبح زود خورشید طلوع کرده بود و علی آن را 


۳۳ 
صخره رر کر حسرت نور افتات بودند و کود کان متل 


همیشه مشتهایشان را بر سینه‌اشان می کوبیدند و خورشید را 
فرا می‌خواندند. علی هر لحظه که صدای ناله کود کان را 
می‌شنید اشک در چشمانش حلقه می‌زد و برزند گی نکبت 
بار آنا می گریست. 

روزی صبحگاهان تحمل نیاورده و به آن سوی 
صخره رفت و رو به کود کان کرد و گفت: 

- آهای! خورشید خیلی وقت است که طلوع 
کرده است» بیائید روی این صخره تا طلوع خوشید را 
تعاس کا 

کود کان به ندای او به روی صخره رفتند وقتی آن 
سوی صخره را دیدند با تعجب درخشش جان فزای آفتاب 
را احساس کردند و خوشحال و مسرور به سوی خانه تازه 
احداث علی رفتند. همسر علی به هر کدام از آنها نان 
نازه‌ای را داد و کود کان گفتند: 


- على آقا» عمو علی» اینجا خانه توست ؟ 


AA‏ دیوانگان روستای ما... 


- هی» حالا می‌دانید؟ پس این خانه جدیدم 
است... شما شم خانه‌های قدیمی را وبران سازید و از نو 
خانه‌ای جدید بسازید... 

کود کان به سوی «اپیک کایادیبی» رفتند. هر 
کدام کلنگی را به دست گرفته و بیل و دیلم بر داشته و 
خانه‌ها را ویران کردند و مظاهر خرافات قدیمی را که آنها 
را چون دیوانه ساخته بود با خاک یکسان تفت و 
غبار روستای قدیمی را فرا گرفت و مادران در آن حال به 
بچه‌هایشان گفتند: 

- چرا اینکار را می‌کنید ؟ نان هنوز آماده نیست. 
هنوز که آفتاب نزده است! 

بچه‌ها بی‌تزجه حرفهای مادران سقفپا را شکافتند و 
دیوارها را انداختند. هنوز بزر کان روستا در میان دیوارهای 
مخروبه و خانه‌های بی‌سقف در خواب بودند. بچه‌ها با 


دیدن غفلت و خاموشی به آنها خندیدند ... آنچه که از 


دیوانگان روستاي ها -.. ۸۹ 


خرابه‌ها بافیمانده بود» بچه‌ها آنا را به سوی محل جدید» 
جائیکه درخشش آفتاب آنجا را روشن ساخته بود و حیات 
زودتر شروع شده بود انتقال دادند. سپس تخر گان نيزو 
حتی پیران روستا ناخواسته به دنبال جوانان و کود کان به 
سوی محل جدید آن طرف صخره رفتند. 

خانه‌های نوین احداث می‌شدند. دیوارها بالا 
می‌رفتند و از شادی سورناها نیز در حال نواختن بودند. 
علی در آن لحظات شیرین بر فراز تبه‌ای نشسته بود و تماشا 
می کرد و می گفت: 

- هر جه باشد دیوانه‌های روستای ما بمهترند» باز هم 
دیوانه‌های ما... 

بانذیکن آکاھی اا اش کر ادیآ باون 


چشمانش حلقه زد. 


کنسرت فغان برای زن زائو 

جمان به این پهناوری دارای زیبایی است و از ميان 
سه شهر زیبا و دلانگیزش استانبول بیش از سایرین 
خودنمایی می کند. استانبول چشم و چراغ جهان است و 
چون چشم خود روشن دارم جان و روحم استانبول است... 

اگر فرار باشد که زیبایی این شپر را نیز برشمریم 
استانبول به نوبه خود دارای سه منطقه زیباست که 
«کالامیش - فنر باغچه» و حواشی آن زیباترین نقاط این 
شپر است. این قسمت کناره‌ای استانبول با آب و هوای 


۹۲ 


1۲ کرت ففان برای زن زا تو 


ملایمش» دختران زیبایش» جوانان برومندش» خورشید 
ت مرت 5 A٠ #72 ۰ a‏ ا هه 4 

حیات بخشش شبہای خاطره‌انگیزش برای همگان شیرین 
است ... 

در آن قسمت از استانبول زیباترین قصرها بنا 
ھ4 ۰ ۰ 2 
سده است که خارج بناها مھرھریں و رنگارنگ و مرین 
ذوق و سلیقه آن در باغچه‌ها و حیاطهای غنی‌اشان مشپود 
ا هر چشم و نظر خسته‌ای در نماشای چشم‌انداز 
باغچه‌ها و حیاطببای آن قصرهااحساس آرامش 
می کند. کالسکه‌های مخصوص که در برابر آن فصرها 
می‌ایستند افرادی را که نظاره گر آنها هستند» حشتشان را 


برخی انسانها وفتی از کنار آن قصرها عبور 


یافته در باغچه مانند گل پیچک یاسمن و غیره در ماه مه 


۲ ov 


خود را بیشتر متجلی می‌نمایند. در این زمان حشرات 
زیانبار شاخه‌های گلها را در میان می‌گیرند و گلهای زیبا 
را سردم ها نود باغا نان برای اتک گلا راان کم 
آفات رهایی بخشند آنہا را با دارو سمپاشی می‌نمایند و 
دارو می‌زنند... حتی قصرها هم آفاتی دارند: ساکنان 
کا که بدون اجازه رحل اقام افکنده‌اند... 

برای یکی ار این سا کان ناخوانده مهمانی از اقوام 
شرفی آنا از روستای دور با سه فرزند آمدند: اسحاق با 
امریه... اسحاق در یکی از قصرها نگهبان و دستیار باغبان 
شد... امریه نیز در همان قصر به عنوان خدمتکار شاغل 
ا بعد از زمانی امریه از کار خدمتکاری بر کنار شده 
و به عنوان کار گر روزمزد به کار گرفته شد. هر روز در 
قصرهای مختلف بکار رخت‌شویی و با خدمتکاری 


می‌پرداخت و بدین ترتیب درآمد زیادی به دست می آورد. 


امریه به جه علت می‌خندد؟ 


امریه زنی خنده‌رو بود. همیشه خنده بر لبانش 
حا کم بود» حتی چشمهانش نیز می‌خندید. اگر بگویم 
مردمک چشمانش» گیسوانش» مچہایش؛ دستهایش 
انگشتانش و حتی ناخنهایش هم می‌خندیدند اغراق 
نگفته‌ام. 

در طی مدت زمانی که اسحاق و اهریه دست به 
دست هم داده و در آمدی پیدا کردند از خانه فامیلشان که 
خود ساکن ناخوانده آن منطقه به شمار می‌رفت بیرون 


۹۵ 


۹۹ امریه نه جه علت ۰۰۰ 


آمده و خودشان خانه‌ای در اطراف شپر کرابه کردند. 

امریه هر روز با طلوع خورشید از رختخواب 
خویش بلند می‌شد و خنده را بر لبانش ظاهر می‌ساخت. 
غذای صبحانه شوهر و فرزندش را می‌داد و با لبی خندان 
خانه‌اش را ترک می کرد. آن روز نیز مثل همیشه با لبی 
خندان و چهره‌ای شادان درب قصر را به صدا در آورد. سر 
انجام وارد شد... جارو می کشید تمیز می کرد؛ گرد گیری 
می‌نمود و لباسہا را می‌شست... اما با این حال لحظه‌ای 
خوشحالی و خنده از او دور نمی‌شد. درحال رخت شوبی 
می‌خندید» نگاهپای نیزش می‌خندید» گفته‌هایش حاکی 
از شادی و خنده بود حتی حرفپایش نیز با خنده لبانش 
خنده‌دار بود... امریه برای شرهرش زنی فدا کار 
محسوب می‌شد به مانند مردی ننومند» دارای قدرت» 
توائایی» برنایی و صحت کامل بود. 


روزی یکی از بانوان... البته از بانوان قصرها نبود 


بلکه یکی از سا کنان هم کف آپارتمان بود با امریه آشنا 
شد. امربه هر هفته برای رخت‌شویی به خانه‌اش می‌رفت و 
او را بیشتر از ساپر بانوان دوست داشت. در حالیکه‌اواز سایر 
بانوان دستمزد اند ک پرداخت می کرد ولی با این حال 
همیشه با امریه درد دل می کرد و غصه دلش را برایش 
می گفت. 

زمانیکه امریه سخت مشغول کار می‌شد آن خانم 
نیز با نگاهی به اندام امریه که خنده از تمام وجودش 
می‌بارید در حيرت می‌ماند... در پیش خود شون و 

- زنده باش امریه» به تو غبطه می‌خورم... آخر آدم 
اینقدر می‌خندد ؟ 

حتی بانو این راز را به امریه نیز می گید و او در 
جوات GS‏ فد ۸ 

- بانوی من زمانیکه به استانبول آمدم چنین 


۰... افربه به جه علت‎ ٩۸ 


بانوجان ؟ اگر بدانی که در روستایم چه مصیبتمهایی را 
تحمل کرده‌ام آن وقت این خنده ما را بیهوده تلقی 
تی کے 

سپس امریه سر گذشت خود را به بانو توضیح داد: 
آه از زمانیکه با دستانم س ر گین حیوانی را جمم 
می کردم» از بس جارو کرده بودم و یا سنگ E E a‏ 
نموده بودم که انگشتانم نکه و پاره شده بود ولی حالا با 
شستن لباسهای عطردار و ادو کلن زده در آب گرم دستایم 
نرم و خوشبو شده است. به همین خاطر دستانم می‌خندند. 
مگر در روستا صابون پیدا می کردیم بانوی من... در آنجا 
نو کر و کنیز پدر و مادر شوهر بودم. درحالکیه اینجا تحت 
حمایت بانوانی هستم که چشم و چراغ قصرها می‌باشند. 
آه تا توق کر ما دای شا فی‌دیدید آن وقت 
دة که انا تراک ند کر اسان سا غه شور 


است. خانه روستایی پنجره‌ای ندارد. دود حاصل از اجاق 


اهمربه به حه علت .۰. ۹۹ 


که از فضولات حیوانی روشن.می‌شود همه جای خانه را 
می‌گیرد و به همین خاطر چپره زیباترین دختران روستا 
نیز در زیر دود و گرد و غبار آنجا زشت و کریه‌المنظر 
می‌شود. با شروع شب همه از فرط خستگی چون مرد گانی 
و 
بایان تسا درا کی موه ان را دار ند و ب 
شوهران حوصله درد دل با همسرانشان را احساس می کنند. 
بانوی من زند گی در روستا هیچ لذتی ندارد. هفت ماه از 
سال سرماست و بعد از آن هم کار ما علف جمم کردن 
از کوهپاست. روزها همچنان یکنواخت است صبح کار 
ظهر کار و شب کار و در کنار آن کارخانه نیز بر 
دران اک یش کته هک نیو ای کوتم انیت ؟ ۵ 
خانه‌های ثروتمندان غذا جلوی خانم خانه حاضر می‌شود» 
ی SS‏ ی رح مه سای 


این شپرها نیز خوشبخت هستند. چرا که بر روی غذاهای 


۱۰۰ امریه به چه منظور .۰۰ 


خوشمزه و لذیدی می‌نشینند ولی در روستا چه می‌بینند» 
همه‌اش کثانت و میکروب! مگر جایی به اندازه شهر 
می‌تواند زیبا باشد» آنهم شهری مثل استانبول... لباسهای 
کمنه‌ای که از قصرها بیرون می‌ریزند برایمان چون لباسی 
نازه است... حالا می‌دانید چرا می‌خندم بانوی من. باید 


بحندم» حتی باید برفصم» این بپترین ایام عمر من ات 


امریه برای چه منظور می‌زاید ؟ 


زمانیکه امریه به استانبول آمد دارای سه فرزند بود 
ولی حالا فرزندی دیگر به دنیا آورده اس نال کن 
نیز پنجمین فرزندش را زائید. بانوی آپارتمان‌نشین به امریه 
گفت: 

بک ارت حان» فک جعقدر 
می‌زائی؟ این همه کود ک را چگونه تربیت خواهی کرد؟ 

5 می‌خواهیم برای خودمان خانه‌ای حاشیه‌نشين 


بسازیم. به همین خاطر می‌زايم خانم جان. اگر برای 


۱۰۱ 


خودمان حانای تپیه دیدیم؛ بید از آن مخواهم زائید... 

امریه همان سال ششمین فرزندش را به دنیا آورد. 
بانوی آپارنمان‌نشین که دوست صمیمی امریه بود باز به او 
توصیه کرد: 

ایی کر اه 6 و گر بیس آیست نکر خیرات 
شدمای که ابن همه بچه به دبا می‌آوری ؟ 

اگر خانه‌ای مپیا ساختم آن زمان نخواهم زائید» 
بابری من 

امریه هشتمین فررندش را زانید. هر سال فرزندی 
به دنیا می‌آورد و این بار دبگر آن بانو صبرش تمام شده و 
گفت: 

لافل دختر به دنیا نیاور» بیس است. سما با این 
همه کودک چگونه گفران زند گی را خراهید کرد ؟ 

اگر خانهای در حاسیه شپر درست کنیم آن 


۳ 0 ۹ در ۱ 
و فت نخواهيم زانید. اگر خانهای شخصی داشته باشیم و زیر 


افر یه به حه مطور... ۰۳ ۱ 


سقف خانهای قرار بگیریم آن وقت زانیدن را پایان خراهم 
را 

او امریه نہمین فرزندش را نیز به دنبا آورد 
هرندر می‌زانید و حامله می‌شد» حتی شکمش 
می‌خندید. آغوشش هم می‌خندید... و پیوسته می گفت: 

اکر خاندای بنا کنیم... بانوی مسن اگر سقفی 
برای خود داشته باشییم... دبگر کم مانده است» اگر 
باردیگر حاسله بسنرم» دیگر کار تمام است. 


یک دست امریه در روعن و دست 


۳ 
دیگرش در عسل است ! 


بعد از اينکه امریه چهارمین فرزندش را با غذا سیر 
ات توف و وروا باند. که کارا 
ا 
فرزندش به رخت‌شویی وخدمتکاری نمی‌رفت. تازه معلوم 
می‌شد که امریه برای چه منظرری آنهمه بچه می‌زاید. او به 
خاطر اینکه فرزندان بانوان قصرها را شیر بدهد هر ساله 
می‌زانید» نه برای خودش خداوند نیز پستان این زن را 


۱۰ ۵ 


یگ دسب اهر به . .۰ . 


e 
۰ 
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اندازه‌ای نعمت داده بود که با هر فخار اند کی شیر چون 
فوار‌ای به اطراف می‌پاشبد... امربه درحالیکه نوزادان بانوان 
تصرها را تغذبه می کرد بر پستان خشکیده آنا می‌خندید 
و آغرش و پسنان خودش نز می‌خندبد. اگر بگویم شیرش 
هم می‌خندید باور نمی کنید... مسلما شیر پستانهای مادران 
دل رحم بیشنر خواهد بود. بانرانی که هميشه در نکر 
پرستش اندام خود هستند و مدلہای اروپایی را سبک 
زند گی خود و حتی پرورش نوزاد شان فرار دادهاند هیچ 
ر وور ر ری د 
گاو و گوسفند نیز حتی جای شیر مادر را نمی‌دهد... 
پستانهای پر بار امربه آنفدر شیر داشت که می‌نوانست 
رورانه ۲۰ نوزاد را سیراب سارد... 

همگان همیشه آرزوی شیردهی امربه را می‌کردند 
و باروری و شبردهی پستانهای او را می‌خواستند... او را 


تغذیه می کردند و امربه بیز بیشتر پرورش می‌یافت . امربه 


خودش نیز هر زمان به بانوی آپارتمان‌نشین چنین 
می گفت: 

ای» همیشه می‌خرابم و خردم را پرورش می‌دهم نا 
شیر زیادی بدهم... روغن می‌خواهم کره می آورند... دیگر 
دستم را به سباه و سفید نمی‌زنم. اگر گوشت خواستم برایم 
بیفتک مہیا می‌سازند و با حنی سفارش مرا طلب می کنند. 
از من می‌پرسند که گوشت گوساله می‌خواهم یا گوسفند. 
کباب می‌خواهم و یا آب پز... 

امریه پولی را بایت شیردهی نوزادان می گرفت 
حمم می کرد تا شاید خانه‌ای در حاشیه شهر بسازد. از آن 
به بعد قرار بود که شوهرش تنپا کار بکند و اگر لزومی 
باه امریه نیز دوباره گامگامی به رخت‌شویی و با 
خدمتکاری مشفول باشد. البته اگر مایل باشد... 

امربه دقیقاً شناحت کافی به بانوان قصرها داشت. 


لو می‌دانست که بانوان چه زمانی حامله هستند و در چه 


موقعی خواهند زانید. بنابر این برنامه زانیدن خویش را با 
آنہا تطبیق می کرد و البته نیز موفق بود.... اگر زنی در 
قصری می‌زائید و مسلماً در اثر توجه زیاد به فرم و شکل و 
پستانپا شیرش می‌خشکید دو یا سه روز قبل و یا بعد از وی 
امریه هم می‌زائید و نوزادی دیگر بر خانواد‌اش می‌افزود 
ولی از طرفی نوزاد آن بانو را سیراب مي کرد. جای 
خکفخ قزر انشعاست: کی اران مس هنت از ان 
التباین می کردند که توزاذانشان را شیر بذهد وهی کته 

امریه جان» به نوزاد ما هم شیر بده... مگر چه 
می‌شود ؟ به این نوزاد رحم کن 

امریه نوزادن را شیر می‌داد مشل توپ بزرگ 
می کرد و هر روزه آنہا پرورش می‌یافتند و برک 
می‌شدند. هر زمان بانوانی از قصرها حامله می‌شد فوراً 
سراغ امریه را می گرفتند و می‌گفتند: 


- امریه جان»؛ تو را به خدا حاصر باش... عروس ما 


بعد از سه ماه خواهد زائید. به خاطر او تو هم حامله شو ... 
قول میدهی! ... 

امریه نیز یا آن زمان حامله بود و يا خود را حاضر 
می کرد. از طرفی بانوان قصرها نیز به اندازه عروسان 
خودشان به او نیز توجه داش وام کد 

به امریه زياد برسید! ... هر چه خواست برایش 
بخرید و هر چه میل کرد برایش میا سازید... حتماً به 
وبارش ترجه کنید... امریه جان مواظب خودت باش! 

امریه هر روز از انواع و یتامینهای مصرف 
می کرد... برای اینکه اعصاب وی هم راحت باشد به او 
توصیه می کردند که: 

- چند روزی در فصر ما بمان... هر طور ميل 
شماست... راحتی تو هر جاست همان را بکن امریه 
جان!... 


امربه هر روز از شربتهای نوشیدنی فوی می‌نرشید و 


از غذای مناسب صرف می کرد و مار بانوان می‌گفتند؛ 

- نکند مریض بشوی» خواهش می کنیم مواظب 
خودت باش!... 

امریه هميشه به توصیه بانوان زیر نظر پزشکان 
مجرب بود. انواع و اقسام معاینات و آزمایشات برای او 
انجام می‌شد و تجویزات دارویی و پزشکی مرتباً در حق 
وی اعمال می‌شد. گاهی آلبومین وی افزایش می‌یافت .. 
امریه با خنده پاسخ مداد 

- بانوی من» من راحت هستم » آنقدر آسوده و 
راحت هستم که... اگر بگویم دلم گرفته فوراً سوار کالسکه 
می کنند و به گردش می‌برند. اما این بار مثل همیشه نشد 
... دختر حاجی صبری حامله است... او بسیار مرد مومنی 
است. حاجي صبری را می‌ گویم... مرا صدا زد و گفت: 
که دخترم هر چه دامادم برایت آورد از آن مصرف نکن. 


چرا که مایلم نوه‌ام از شیر پا کی تغذیه شود و من هر چه 


برایت خریدم آن را بخور. من می‌دانم که این داماد نمک 
نشناس و حرام خور من هر تبهکاری از دستش بر می‌آید. 
نمی‌دانم از کدامین کثافت کاربهایش پول در می‌آورد. 
نمی‌دانم چه ظالمی این تحفه شر را برایم لقمه گرفت و 
دخترم را ناغافل به دستش دادم میدانم تمام در آمد او حرام 
است و از راه نامشروع حاصل می‌شود. فقط خواهش 
می کنم از غذایی .که او به تو می‌دهد صرف نکن. میدانم 
اگر پول حرام او را صرف کنی شیر تر نیز آلوده خواهد 
شد و بنابراین نوه‌ام ناپا ک به دنیا می‌آید وپرورش می‌یابد. 
نو فقط هر چه لازم داشتی از من بخواه و مسلماً من برایت 
حاضر خواهم کرد... 

امریه با گفتن این سخنان خندید و حتی چشمانش 
و شکمش» سینه‌اش نیز خندید و گفت؛ 

- بانوی من» بعد از وی مرا داماد حاجی صبری 
صدا زد و گفت: امریه خانم مطلبی را می‌خواهم بگویم 


۲ ۱ یک دست امریه.۰۰. 


دقیقاً ترجه کن. تو مادر رضاعی فرزندم خواهی بود. حاجی 
بودن و به حج رفتن پدر زنم همگی ساختگی است. 
می‌خواهم فرزندم حلال‌زاده باشد و با شیر حلال بزرگ 
شود. اگر از آنچه که پدر زنم به تو می‌دهد بخوری فرزندم 
با پول و شیر حرام بزرگ خواهد شد که من نیز این را 
نمی‌خواهم. هر چه تمایل داشتی تنہا از من طلب کن و 
بفین داشته باش که برایت آماده خواهم کرد. 

امریه باز با بیان این خاطرات خندید و با خنده‌اش 
نمام بدنش خندید. روزی دیگر در حالیکه می‌خندید به 
پیش دوستش آمد و 1 

- خانم جان» آنچه به سرم آمده جریا مشو. کم 
مانده بود که مسموم بشوم. ویار داشتم» ویاری خواستم. 
البته در روستای ما ویار داشتن مرسوم است و بایستی هر 


زن حامله‌ای که ویار دارد آنچه را که می‌خواهد به او 


بدهند. من هم ویار خواستم و به من دادند و از خوردن آن 


یک دست اهرده... ۱۱۳ 


کم مانده بود که بمیرم. مسموم شده بودم. 

من خودم یعنی چیزها را درست می کنم» مربای 
نوت فرنگی را خودم درست می کنم» ترشی را نیز تهیه 
می کنم وحتی دوشاب (شیره انگور) را هم شخصا میا 
می‌سازم... بانوی هن حالا سه ماهه حامله هستم... این 
یازدهمین فرزند من است. دیگر بعد از این نمی‌نوانم حاهله 
شوم. دیگر بس است. انشاالله این بار خانه‌ام را درست 
خواهم ی 

این بار مادر رصاعی یعنی امریه خانم در یکی از 
وهای رکو سا ات ام کر کر فی از 
تروتمندان معروف... این بار مسلما شوهر امریه خواهد 
پات انا را با کد د 

- اهای امریه» چیزی احتیاج داری. تو را به خدا 
هر چه خواستی برایم کن 


٩ )‏ ۱ یک دست اهریه.... 


کردهام... 


- زود باشید» به روید برای آمریه انجیر پیدا کنید... 
+ 
۳۲ 5 ۳ 

زمان مپاجرنش به استانبول اتفاق می‌افتاد. 

کک رھ کوک 

ر م 

بگذار بگریم... 

دختر حاجی صبری فرزند سه ماهه‌اش را در 
شعم از دست داد. 

- باتوی من» حالا که مرزندشضص مرده برای جه 
۰ ۰ ۲ مس ۰ ۳ 
از من محافظت کنند! مکر فکر می کنی ده تا کودک 
زانیدن راحت است ؟ حالا خانه حاشه‌نشینی‌امان را نیز 
۶ے ۰ ے ۳ ۳ مر 0 
نتوانستیم بنا کنیم... حالا چرا گریه نکنم» حاجی صبری 
نوجپی به من ندارد و چون دیگرنوه‌ای درراه‌ندارد... او به 


۱ ا 
خاطر اینکه د ختر حاجی‌صبری دیگرفرزندی‌نداردوبه همین 


یک دست اهرنه ... هم ٩ ٩‏ 


م2 
کا کر فی کرد کر وان افر 
۳ 
نمی‌خندید» تسوا نمی‌خندیدند و چشمانش و 
ا نمی خندید ند . دیگر مادر ده کود ک بعد از 
آن نیز هیچ وقت نخواهد توانست که بخندد» جرا که امریه 


بی‌خانمان اس2 


حد مت مقام معظم. .. 


آقای زرا سه کار را پشت سر هم اتش رد و 
کشید. مثل فرماندهی که در هنگام طرح نقشه عملیات 
جنگی به فکر فرو می‌رود و تجهیزات و امکانات را با 
حر کت مخصوصی از رفتارهایش نشان می‌دهد. او نیز 
انگشت وسطی را در ھان عینک خود نهاد و آن را بر روی 
بینی‌اش محکم ساخت. سپس با خشم و عصبانیت به سوی 
ماشین تحریری که بر روی میز نهاده شده بود رفت. از 
قیافه وی به سختی می‌شد فهمید که آن ماشین به آقای 
«رشاد» تعلق دارد يانه جرا که سن وی اصلا به 
ماشین‌ویسی نمی‌خورد. صندلی را با شتاب به زمین کشید 


۳ 1 0 م 
و کاغذی را دز ماشین بتحریر گذاشت و دوباره عینکش را 


11¥ 


۸ ۱ حدمت مفام معظم .۰ . 


کنترل کرد و مثل کسی که برای پریدن از چیزی چند 
قدم به عقب می‌رود نا بیشتر فدرت پرش داسته باشد. او 
نیز لحظانی راست نشست و عیتکش را کتترن: کرده و 
برای نوشتن نامه‌ای که به مدیر کل بایستی تحریر می‌شد 
سرعت برداست. 
eS‏ 
قیافه‌اش معلوم بود که نسبت به تحریر کردن نامه با ماشین 
شک و شببه‌ای دارد» شاید می‌ترسید. او زمانیکه ده سال 
تک اوی بر کف کاوین کا سر ور 
اداره‌ای پرداخته بود» در آن زمان ماشین‌تحریری در ادارات 
وجود نداشت. رویمم رفته تمام مکاتبات دست نویس انجام 
می‌یافت. علاوه بر این «رشاد» که حدود بیست‌ودو سال 
نمام کارمند اداره بود ولی با هیچ نوشته‌ای و یا انجام 
مکاتبات در گیر نشده بود. و اصلاً کارش نوشتن» دفتر و 
کاغذ نبود. او در این مدت با نشان دادن کارآیی خودش 
در کارها رفته رفته ترقی کرده و اکنون به مدیریت این 
اداره کوچک منصوب شده بود. نمام مکاتبات و 


خدمت مقام معظم... ۲ ۱ 


پاسخگویی‌ها کتبی را دو نامه‌نویس اداره انجام می‌دادند. و 
تنها امضاء آنها به توسط وی انجام می گرفت. اما اکنون 
صفحه عرص شده بود و می‌بایست خودش نامه می‌نوشت و 
به مدير کل پاسخ می گفت. تا به آن روز او هیچ نقصانی را 
در کارهایش نشان نداده و از احترام خودش کا شه 
بود افا یکر ااا ن تین یود رو مکی دو ان 
این همه ناحقی و اجحاف کاری نمی‌توانست تحمل کند. 
نامه‌ای که از جانب مدیر کل واصل شده بود اصلاً قابل 
هضم و جذب نبود و در برابر اتهاماتی که وارد شده بود» او 
نمی‌توانست ساکت بماند و از خودش دفاع نکند. اکنون 
به همین جهت او نمی‌خواست آنچه را که مدير کل برایش 
نوشته سایر کارمندان از آن مطلم گردند. و علت تحریر 
کردن نامه توسط خودش به همین دلیل بود. 

عینک خود را مجدداً برروی بینی‌اش محکم کرد و 
ی ر روف د «ج» نظر انداخت و خواست ان را به 
وضوح ببیند و تشخیص دهد تا اولین حرف را تایپ کند 
ولی هرچه گشت «ح» را نیافت. نکند این ماشین اصلا 


(( ج)) ندارد ؟ پس در سوها س نامه را می‌نویسد و 
در ان کلمه را درست می‌نویسد ؟ نو رابه خدا نک 
ی در این او یکت ماشین تحریر وجود دارد و در آن 
نیز حرف ((ج» موجود نیست. نمام خرو در ۳ 
چشمان آفای «رشاد» می‌رفصیدند ولی اص حرف «ج» 
دیده نمی‌شد» خوب کلمه «آ» اینجاست و «س» هم که 
اینحا. و این ب «ر» ... نمام حرفا تکمیل هستند. نمام 
حروفات مثل صفهای ژاندارمها پشت سرهم قرار گرفته 
بودند و تنپا حرف «ج» از میان آنها غایب بود. «رشاد» 
لحظه‌ای فکر کرد و سپس در پیش خود گفت: 

عحب خری هستم‌ها نکن (« ج») را تک کرده‌ام ؟ 
این حرف لامذهب به کدامین گوری رفت ؟ واقعاً ابنطور 
است. وقتی آدم دنبال چیزی می گردد آن را نمی‌بیند ولی 
وی و از ن ی د اوو رای تاش ره کر 
حالا دتبال حرف دیگری بودم تام حرف «ج» مدام 
نوی چشمم می‌رفت... 


کک ۳ 1 ۳ 
زنک را به صدا در اورد و ابدار چی وارد شد. 


حجد‌من مقام معظم . ۰ . ۱۱ 
7 
- رود «سوهابیک» رأ صدا کنا 
«سوهابیک» بجر سل , به هر ترئیبی که شده از او محل 
رم 
«سوهابیک» وارد شد. 
- «سوهابیک» 
ا ان 
کر ٤‏ ت 
کویا حرف (( ج )) در ست و حسابی زده نمی‌شود. 
e 2 ۱‏ 
م 5 ۱ 
- حرف «ج» را می گوئید قربان؟ شاید خراب 
تلم باشد ؟ حوب چه می‌شود کر اين ماسین عمرش را 
وه است ...لف نتا حرف ج بلکه همه‌اشان همینطور 
2 ۱ ۱ ۴ ۳ 
«سوهابیگک» به پشت ماسن تحریر نشست و بر 
روی حرف «ج) ستاو وارد ساخت. (جات) 5 فوراً ۳ 


۲ ۲ ۱ خدمت مقام معظم.۰. 


نگاء کن کمی کرک س 

- همینطور است قربان. 

«سوها» از اناق بیرون رفت «رشاد» دوباره با 
عصبانیت عینک خود را بر روی گوشپایش محکم ساخته 
و مجدداً بر روی صندلی نشست. به قدری عصبانی بود که 
آدم حس می کرد در اولین حرکت تمام نامه را تایب 
خواهد کو به مدير کل نشان خواهم داد کد.... وافعا 
«رشاد» در شان این همه حق کشی است ؟ .... این بار بر 
روی حرف «ه» متمر کز شد. پس این حرف کجاست ؟ 
قبلا آن را می‌دید ولی حالا دیگر آن حرف نیز گم شده 
بود. کم مانده بود که دیوانه شود.... باز شکوه و ناله کرد 
و 

اکنون همینجاها دیدم ولی نمی‌دانم که به کدامین 
جہنم رفت ؟ مسلماً پرواز که نکرده است! 

از جایش بلند شد و بر بکایک د گمه‌های ماشین 


a ۳‏ َ‫ : 
تحر بر نگاه کرد. اهمان حرف (۵)) اینحاست ۳۹ «رشاد» 


خدعت مقام معظم.. . ۳ ۱ 


۳1 مثل بجه‌ها شاد شده بود. عینک خود را محدداً درست 
کرو کل کس که هک را شکارم کد ان کف | 
بلند کرد و سپس بر روی د گمه به یک باره هجوم آورد: 
(چات) ... خم شد وبر کاغد a‏ دقیقاً کلمه («» 
حک شده بود. اما متأسفانه این بار بر روی حرف «ج» 
افتاده بود. آنہا را دوباره نوشت وفتی «ج») را زد» دوباره 
دگمه حرف «ه» را وشار داد ولی این بار این حرف سه 
سطر پائین‌تر و تقریباً ۵ سانتی‌عتر در طرف راست افتاده 
بود. 

«رشاد» اقا بالاخره آنهارا درست کرده و تصمیم 
گرفت حرف «ز» را پیدا کند و با چشمان تیزش آن را 
باتك در سا لب که ال کش رامل کو کدی اسف 
بر چیزی فرو کند در هوا نگه داشته بود» پیوسته در پیش 
حود می گفت: 

جر ر ررر 

بدین ترتیب حرف «ز» را صدا می‌زد. دوباره از 


ا ا ا ا را ر را ا ون 


رک «ز» فورا صربه شدیدی بر روی ان وارد ساخت: 
رات ان یار خر وره دی ان رار آن 
حروفات بالاتر حک شده بود. 

۱ «رشاد» که هر یک از حروفات را چہار یا پنج 
دقیقه مورد جستجو قرار می‌داد» بعد از یافتن» از ترس اینکه 
اا چا را کمک رر بو ابا فان زارد ورد در 
هر فشاری که بر د گمدها وارد می‌ساخت و کارش را با 
اشکال مواجه می‌دید زیر لب مدیر کل را نفرین می کرد. 
رار که کارا ری وو سا کو 


نفرتش را بر روی کاغذ می‌ریخت. هر حرفی را که قبلا 
ف اد ایا نم ماس دا کد جال ریت ا سر 9 
(«رت» رسیده بود... او در یافتن این حرف به فدری خسته 
و که یی کر ی ماش هروت وه ھا را بر زو 
کاغذ رسم کند و محلهای آن را مشخص سازد. اما هر چه 
می کرد کارٹن .ا سک مرا چ سی د جرا که حروفات 
ل تسه وکا ر و اس رف و ان رت ا 


تفن و کاعد زاف موی ا ات و 


یا کلمات نه برای خودش قابل فمم بودند و نه برای کس 
a‏ 

دوباره مجبور شد «سوهابیک» را صدا زند. 
ات وی وارد اناق شد. («رشاد» سرایا ایستاده بود و 
دنبال حرف «م» می تفیش بالاخره «م» را بافت و 
بالاخره بر روی آن و هجوم برد. سوهابیک» با مشاهده 
و کو ور ما تن رز رن ردو کا 

+ فربان ر تخواستته. بودند ؟ 

- هان .... بلی.... سوهاپیگ» می‌خواهم به مدیر کل 
نامه ی بنویسم. 

حالا دیگر به ستوه آمده بود اگر کارمندائش ۳ 
از موضوع با خبر می‌شدنه مسئله‌ای نبود... کاغذی را که 
خودش نوشته بود از ماشین بیرون کشید و ان را مجاله 
کو داب رم ها کش ماش مرن 
نشست و «رشاد» در حالنکه دست‌های خود را در عق به 
هم متصل ساخته بود واز حرص و کینه انگشتانش را تکان 


ت - 2 
میداد در امتداد ی ددم رد و گفت: 


۹ خدمت مقام معظم. .۰ 
سعادت جناب مدیر کل. 
۳2 

«سوهابیگ» مثل خود کار د گمه‌ها را پشت سرهم 
س . 2 

د جه بگویم والله ود من کارمند سسست و دو 
ساله‌ای هستم که کر ا مغ ال چ هیال کارئ نا 
قصور در کارهایم انجام داده‌ام ؟ قربان؟ .... من یعنی به 
مدیر کل چاپلوسی خواهم کرد ؟ په خدا نمی کنم. به پیغمبر 
نمی کنم... جوابی به او بنویسم که تازه بفهمد جه به 
چ ست ا باید تعد از این حرف دهانش را بفهمد..۔ یعمی 
اکن که کارمند است بایستی... نو را ERE‏ کو 

بعد از ده دقیقه تمام که چنین شکوه و ناله‌ای کرد 
از سوهابیگ» پر سید . 

- چه نوشتی «سرهابیگ» ؟ 

- حدمت با سعادت جناب مدير کل... 


- نه نشد» کاغذ را عوض کنید. 


«سوهابیگ» دوباره کاغذ راز لای ماشین در آورد 
و کاغذی تمیز و سفید بر آن وارد ساخت. 

- بنویس «سرهابیگ» که ... معام معظم و هدیریت 
کل ... بنویس که اگر می‌خواهند اخراجم کنند. من 
می‌نویسم بگذار هر چه دلشان می‌خواهد در حقم بکنند. 
همه در این دنیا می‌خواهند عزت نفس داشته باشند... هر 
که باشد به من فرقی نمی‌کند» خواه مدیر کل باشد و ی 
ار ار ان به او جوابی بدهم که من‌بعد توبه کند... 
بگذار بفهمد که چه غلطی کرده است. 

«رشاد» هنوز دلش ارام نگرفته بود و با اظہار 
چنین جملاتی آرامش نمی‌یافت. او به اندازه‌ای در 
گفته‌هایش تندروی کرده بود که حتی «سرهاییگ» از 
نوشتن آنها بر روی کاغذ واهمه کرد. «رشاد» هنوز دست 
در پشت در امتداد اتاق به هر سو قدم می‌زد و حدود ده 


ا ع 
دقیقه دیگر اپنچنین بر مدیر کل ناله و نفرین کرد و سپس 


۸ ۱۲ خدمت مقام ممظم... 


- آررر .... نشد قربان اگر می‌خراهید عوصش 
کم 

. اره» کاغذ را بیاور. 

«سوهابیگ» کاغذ بایپ شده را در آورد و دوباره 
کاغذ سفید دیگر در مان ماشین تحریر جای داد. 
... این دبگر عنوان خوبی شد... آری مقام عالی ‏ جقدر 
می شود مفامش بالاست اما .... ما . بشد.... ها دارم نامه 
می‌توبسیم.... چه بايد کرد؟ کسی نمی‌تواند با حیثیت و 
شرف کسی بازی کند. ابن‌طور نیست قربان؟ چه بنویسم 
که ار نوشته‌ات توبه کنی؟ و نترسی! جنان امضایی پابین 
نامه بزیم که آن مدیر کل.... 

«رتاد» هترز حرفہای خودش رابه مدیر کل 
می گفت. و کین دلش را خالی می کرد و بار می‌انرود. 

مدير کلی که مدیربت نداند به چه کاری 
می‌آید ؟ من کارمد بيست و دو سالبای هستم که هنرزه 
مدیر کل درست و حسابی ندیده‌ام. انسان به زند گی اهمت 


> اا تست ی 
حدمت مقام معطم .۰۰۰ ۱۹ 


فائل می‌شود و می‌خواهد مردم هم نسبت به وی در شان 
خودش احترام قائل شوند.... خوب چه نوشتی سوهابیگ ؟ 

- خدمت مغام عالی مدیریت گل 

- نشد آن را نیز پاره کن! وقتی نامهای را 
می‌نویسی بایستی کینه دلت در عنوان کردن مقام و ابراز 
احترام مانم شود. آن را در بیاور. بنویس که.... خدمت 
مقام پرشو کت و جلال مدیریت معظم و کل .... نوشتی ؟ 
آهان! ... من جلال و شو کت سرم نمی‌شود... این حرفا 
برایم مثل صدای زنبور است. من به خاطر ابنکه بام خان 
پدرم را پارو نکنم» آن را خراب کردم". 

«رشاد» حدود بیست دفیقه نمام نز زد و ناله کرد 
و سرانجام پرسید ؟ 


. جه نوشتی «سوهابیگ» ؟ 


1 هتلی است که در زبان محاورهای ما هم استفاده 


١‏ خدمت مقام معظم... 
- خدمت مقام پرشو کت و جلال مدیریت معظم و 
- نشد» آن راهم پاره کن.... در نامه‌های رسمی 

باس ارات ریاد وا کار کات اه فان 

مناسبی را پیدا کنم. 
«سوهابیگ» ساعت چند است ؟ 

ا 

- اوه .... یعنی این قدر طول کشیده است ت 
پاشو.... بهتر است امروز از این کار دست بکشیم. باید 
امشب درست و حسابی فکر کنم... من خودم جوابش را 

می‌نویسم و فردا تو آن را تایپ کن. 
فردای آن روز همینکه پا در اداره نهاد سراغ 

«سوهابیگ» را رت 
> کجا بودی مرد؟ خوب بگو ببینم کجا مانده 

و 
- خدمت مقام پر شوکت و جلال مدیریت محظم و 


۳ 


خدهت مقام هعظم . . . . << ۲ 

- گفتم که آن را دربیاور. بنویس خدمت متمال و 
معظم مدیریت کل.... حالا تو این چنین بنویس برای من 
این مقامات اهمیتی ندارند مثل کاه هستند.... من .... 

در داخل اناق هم فدم می‌زد و هم باز بر عليه مدیر 
کل حرفہای ر کیک نثار می کرد. بعد از لحظاتی به خود 
اتو کشت 

- خوب چه نوشته‌ای ؟ 

- خدمت متعال و معظم مدیریت کل... 

- نشد» باز هم 5 وھا بنویس 
خدمت با سعادت و متعال مدير کل... 

«رشاد» آن روز بسا در انافقش قدم زد و بر 
عليه مدیر کل کینه و نفرتش را در قالب کلمات نثار 
کرد. چندین بار کاغذ تایپ شده را تعویض کرد. ولی 
عنوان مناسبی را برای ان نیافت.... هر چه عناوین «خدمت 
متعال» خدمت عالی... خدمت پرشو کت و جبروت» و .... 
نوشت باز قانع نشد و آنها را نپسندید. 


این کار بیش از دو ماه به طول انجامید. در این 


زمان رشاد که نمام حرفہای درد دل مانده‌اش را برای مدير 
کل نثار کرد. او می‌خواست نمام حرفهایش را بر روی 
کاغذ بیاورد ولی نشد و قسمت امان نداد. چرا که روزی در 
روز نامه صبح مطالعه کرد که مدیر کل تغییر یافته است. 
«رشاد» آهی کشید و سپس به «سوهابیگ» گفت: 

- چه چیزهایی که ننوشته‌ام برای این مدیر کل! 
این طور نیست دوست من ؟ 

از آن روز به بعد «رشاد» هر قدر بخواهد جسارت 
خویش را به اطرافیانش نشان دهد شی گوند: 

- من اصلاً عین خیالم نیست و می‌نویسم. من از 
کی نمی‌تر سم .... اصلا برای چه بترسم ؟ می‌نویسم! 

تن تراق اک ةادغ ایک راچ انات ر سان 
«سوهابیگ» را ساهد فرار می‌داد و ی کف 

- لاافل a‏ «سوهابیگ» .... تو را به خدا بگو 
من ترسی از هیچ مقامی ندارم. بگو من چه چیزهایی به 
مدير کل نوشتم. مگر درو غ می گویم ؟ تو که شاهد بودی. 


او نیز جواب می‌داد: 


خدمت هقاه معظم... ۱۳۳ 


- حق با شماست قربان» شما هر چه از زبانتان بر 


آمد نثار یش کار رفك 


صف نوبت کالا 


از «باغچه قاپی» که مر کز فروش اجناس محلی 
است و مغازه‌های متمددی در آنجا وجود دارد به سوی 
تخانه جدید حر کت کردم. هنگام نزدیک شدن به آنجا 


۰ ۰ ام ۰ ۰ 
جنان ارد.حامی بود که نگو و نپرس... صف طویلی 
EE‏ بشخ بود... نه یک صف؛ به دو صسبفب»؛ يح نا 


هفت تا ردیف در کنار هم مثل دم اسبی در هم گره 


۱۳ ۵ 


۱۳۹ صف نوت کالا 
خورده بودند. ردیف به ردیف» مردم پشت سر هم ایستاده 
بودند. هر ماشینی می‌رسید لاجرم توقف می کرد. 
رانند کان با دست چپ خودشان به سایر ماشینها 
می کوبیدند و فاصلیخودشان‌رایا سایرین ميزان می کردند ۳ 
می‌تالیدند: 

- آخر چه لزومی داشت که بوق زدن را ممنوع 
اعلام کنند؟ درصورتیکه اگر بوق هم زده ميشد در این 
ازدحام اثری نداشت» حتی توپ هم می‌تر کید باز مگر این 
مردم‌توجمهی‌می کردند ؟ دیگر در این شرایط ماشینها در 
عرض پنج دفیقه تنها دو سه متری جلونر می‌روند. 

_ حلوت را نگاه کن af‏ 

پشت سرت را باش! 

تم کر ا و ا که ما تاش هرا 

زود باشید وارد صف شوید! 

- کدامین صف آقاجان؟ 

هر کدام که باشد» لاقل وارد یکی از آنپا بشو 
دیگر ! 


صف بویت کا لا TY‏ 


- برادر عزیز» با اینکه قرن بیستم شده هنوز مردم 
| یاد نگرفته‌اند. ادعا ھی کم که در قرن بیستم 
زب گی‌زقی کتیوهدرتهال که تبنم فرن من آزست. 
فرن اتم و عصر صف و ردیف کشیدنهاست. حالا این را 
هم به خاطر داشته باش که چاره‌ای جز این نداری که با 
صف کشیدنها عادت پیدا کنی. 

- نه جانم» آنطورها هم نیست» وقتی از تمدن 
حرف می‌زنی در داخل آن نایلون» پلاستیک و غیره هم 
دخیل هستند. علاوه از این خیلی چیزها در داخل این 
تمدن هست! آهای آفا مواظب باش» پایم را له کردی» 
مگر کور هستی ؟ 

دا AU O E‏ 
تمدن بیدا سده شکلات هم در e‏ 

- علاوه بر این رقص‌های مختلف که مثل دیوانه‌ها 
می‌پرند و می‌افتند نیز با پیدایش تمدن ظہور کرده است. 

- اما با این اوصاف من عقیده دارم اگر صف 
کشیدن را مراعات نکنیم و نوبت را یاد ر هیچوفت 


۴۸ "ا صف نوبت کالا 
آدم نمی‌شویم. اوف!... عجب فشار می‌اورند. آفا 
بواش [... 

جوانی فریاد می کشد: 

- روغنی است» به شما برتخورد! مواظب باشید... 

دک ان جمعیت اصلاً راه عبوری و حود ندارد. 
دو مرد که از ميان أن یت سے در کار وار یکی 
از انما گر نة 

آفا این صف برای چیست ؟ 

- هرچه هست» تو هم در صف وایستا! 

من نیز به تبعیت مردم در صف می‌ایستم. یعنی 
چاره‌ای جز این ندارم. ناخواسته به دنبال ردیف صفی 
می‌ایستم. 

خدا عرش را زناد کد کی را که ان ضعا 
زا انتخاف» كرده انست: 

- اتوبوس را فراموش نکن» ردیف ایستادن یکی از 
محسنات است و اتوبوس دومین کارش... 


پیرزنی که در جلویم ایستاده لب به سخن 


صف نوبت كال 2222222222 ۱۳ 
می‌گشاید و می گوید: 

_ اقا شما میدانید این صف چیست ؟ 

- مادرجان حالا شکر کن که بالاخره صف 
چیزی را یافته‌ای» دیگر پرسیدن نمی‌خواهد» لاقل چیزی 
خواهند داد دیگر !... 

- پس اینطور» پس وارد صف که شده‌ام منتظر 
باشم که چیزی بدهند... 

همه اینطور صحبت می کردند و گاهی از یکدیگر 
می‌پر سید د: 

- پسرم این صف چیست ؟ 

بعد از اینکه اینگونه افراد جواب خود را هی گرفتند 
به افراد پشت سری که سئوالی مشابه خودشان را 
می کردند» همان جواب را می‌دادند: 

- این صف را می‌گویی؟ اکنون در سایه همین 
صف است که بازار سیاه رونق یافته است. 

در ابتدای آن همه ازدحام مردم مامور پلیسی قرار 
گرفته و در انتهای صف نیز مأموری دیگر به چشم 


۱۰۰ صف نوبت کالا 


می‌حورد: مامورین بی‌وففه فریاد می‌زنند: 

شآ 

- وارد صف شوید» از صف بیرون نیانید! 

دار اا این این ود 5 

قدم به فدم جلوتر می‌رویم. ساعت نه صبح فرار 
ملاقات داشتم؛ اما حالا دیگر وقت گذشته بود» چرا که 
ساعت ۰ صبح شده بود. 

یا ت ره هه اف برس 
مراعات تن 

که هه ماوت ]نا 
رعایت نمی کنید. من از ساعت ۷ صبح اینجا هستم. هر 
که از راه رسید از من جلو زد» خودم را نگه داشتم تا شاید 
مردم درک بکنند و نوبت خودشان را بفهمند» اما نشد که 
ا 

مرو و کی که کر یک ها ا ا 

کی ف اک مس و ف 
مثل تو شده‌ام. بیست و دوسال است که خدمت دولت 


صف نوبت کال ۱ ۱ 


میکنم بچه‌های دیروزی که هنوز توپ بازی می کردند 
حالا اقا بالاسرما شده‌اند. مدير و رئیس میشوند. 
می‌بخشید» حالا من خر چگونه می‌توانم این صف بزرگ 
را درست کنم و يا از حقم دفاع کنم ؟ 

_ اقا ببخشید شما میدانید چه میدهند ؟ 

- والله» من نیز مثل شما بی‌اطلاعم. دوساعت است 
که اینجا ایستاده‌ایم» برخی لاستیک اتومبیل مي گیرند» 
برخی گازمایم و... 

- برای گرفتن لاستیک چه می‌خواهند؟ چه کار 
بکنم که من بتوانم بگیرم؟ 

افص شابن ارد ههار که شاد انا 
می‌خواهند ! 

ی 

_ عصه بخور خاله جان» حالا اشک روگ 
انشاع... خدا ماشین را هم نصیبت می کند. 

هر چهارچرخ را م‌دهند ؟ 

- دیگر این را نمی‌دانم. آنپائیکه وارد سالن 


£۲ صف نوبت کالا 


شده‌اند» بیرون نمی‌آیند که بپرسیم... 

- آخر برای جه؟ 

فکر میکنم برای اینکه ازدحام نشود از در عقبی 
پیرون می‌روید. 

ساعت ده و نیم شده بود. شلوغی جمعیت رفته 
رفته بیشتر میشد. 

اگر برای گرفتن لاستیک اتومبیل وئیقه 
بخواهند» برای آنپائی که وئیقه ندارند لاستیک نخواهند 
داد 

اگر روغن بدهند که هیچی. 

_ حالا بدهند» روعن می‌خواهند بدهند باشد» 
لاستیک هم بدهند باز بهتر است. فقط بدهند و بس. 

-اگر روغن بدهند به جیب خودت خراهی 
کات ظرف نداریم که روغن بگیریم. 

- سالا تو شماره‌ات را بگیر» سپس ظرف را هم 
پیدا می کنی. 


مگر شماره هم میدهند ؟ 


صف نوبت کالا ۱۳ 


- پس فکر می کنی بدون دادن شماره به تو روغن 
خواهند داد... فکر می کنی ریختند!... هزاربار فریاد زدند 
که مردم شماره 1 

- ببخشید آفا؛ از عفقب فشار می آورند. 

نکی بویت مرا نگهدارد» من کمی کار دارم» 
الان برمی گردم. 

- آقا کار دارند... مگر ما کار تداریم! ما برای 
تفریح اینجا ایستاده‌ايم ؟ آقا همه کار دارند. ما نمی‌توانیم 
نوبت نگمداريم. خودت نوبت خود را حفظ کن! 

ا تا یر ا کر 

۔ حدس نمی‌زنم. بابا يواش چه خبرتان است! 
می‌خواهید سوار سرم بشوید ؟ 

اصلاً این مردم بزرگ و کوچک سرشان 
نمی‌شود. نه ادب برای مردم بافلی مانده است و نه 


را 


فکر کنم شما بیش از چهل سال سن داشته 


ھ 


باشید... 


) 6 ۱ صف نوبت کالا 


- بهد چه خاطر می‌پرسید ؟ 
سم ۳ 
دیگران را بدون اخلاق و تربیت تصور می‌نماید... 


bl _‏ اینجا جه میدهند؟ شما چه می‌خواهید 


- گفتید انسولین ؟ این دیگر چه چیزی است ؟ 

- برای درمان بیماران دیابت به کار می‌رود. 

_ آهان... به دردم نمی‌خورد» می‌خواهم جه کار ! 

- اما برادرجان حالا امکان دارد به درد تو نخورد 
ولی از من قبول کن» حالا ایر را بگیر» در بیرون بفروش. 
هن خودم افرادی را می‌شناسم که از این صفبا به نان و 
توایی رسیده‌اند. همان يونس ماه اره» او در این مدت 
فک دا دوا ان کول ک وکو کر 
صرری ندارد. در اینجا به دو و نیم ليره می‌دهند در بیرون 
به بیست و پنج ليره می‌فروشی. تازه از دست تو می‌بوسند 


و می‌حر ند... 


صف نوبت کالا ۱4۵ 

اد واا تاره مخلکت با انهاد شتا 
کاذیی روبه ترقی گذاشته است!... 

حالا چه باید کرد... اکنون که صف را عادتمان 
داده‌اند» حالا تو هم اینجا نوبت بگیر» شاید چیزی عایدت 
شد. آهان او را می‌بینی» او خودش بساز و بفروش است. 
همیشه آپارتمان بنا می کند. اما حالا او هم در صف 
ایستاده است. 

بابا دست خودت را از سرم بردار. خفه شدم. 

- بو سرت را از زیر دستم به کنار بکش. عجب 
آدمی هستی‌ها... 

5 داداش» ول کنء لاحول و 

- اقا عذر می‌خوام» این صف چیه ؟ 
- صف پارچه است. دولت پارچه می‌دهد. 
- چه پارچه‌ای ؟ 
چنان که می گویند جنس آمریکایی است. 
- بگو پارچه نیست؛» بیپوده نگوئید» چه پارچه‌ای 


میدهند» این صف سیمان است. 


۱ صف نوبت کالا 


زنی که پیشا پیش آنا ایستاده ناراحت میشود: 

- نه پارچه» نه نمک» نه روغن» مگر شما هیچ به 
رادیو گرش نمی‌دهید ؟ 

- چرا. مگر رادیو چه گفته؟ 

- رئيس جمپور تمام صفبا را ممنوع اعلام کرد. 
فقط اجازه داده که صف موه در برابر مغازه‌ها کشيده 
شود. به غیر از صف قپوه چیزی نباید به ردیف گذاشته 
ا 

درا اها ن ن ن ا کت 
تمام صفہا مثل موج دریا به تلاطم در آمدند. 

- گفتید قپوه میدهند ؟ 

- من برای قهوه اگر لازم باشد دو روز نیز اینجا 
می‌ایستم. ۳ نگیرم تعان نخواهم خورد. 

- قپوه» قپوه... فقط برای صف قپوه دستور دادند. 
برای سایر صفہا توضیحات مہمی در نظر گرفته‌اند. 

- آخر چرا؟' 

- چونکه مخالفین می‌خواهند از این صف 


کشیدنها سوعاستفاده کنند» دولت برای ایدکه جلوی 
شایعه‌پردازی آنا را بگیرد ب همین اط این خیم را 
کک ای تالف رس کد در کور ت تفر 


اشد و... 
مس 
E‏ 
۰ ۰ ۰ ۲ ۰ 
به جانم» مگر نمی‌بینی در دو سوی این صف 
پلیس گذاشته‌اند. 


ساعت یازده شد... تنبا ده قدم تا آستانه فروشگاه 
باقی مانده بود. به خاطر اينکه کر کره فروشگاه‌هم پائین 
کشیده شده بود معلوم نمی‌شد در داخل فروشگاه چه 
اجناسی را تحویل میدهند. 

لاافل زیاد میدهند ؟ 

- پنجاه گرم. 

- فکر نکنم. اگر تازه برای هر نفر در خانواده نیز 
پنجاه گرم بدهند مگر کفایت می‌کند؟ 


اگر راستش را بخواهید من برای پنجاه گرم 


۸ ۱۶ صف نوبت کالا 


فپوه اینهمه مدت اینجا نمی‌ایستم. 

- حالا تو پنجاه گرم قموه را بگیر» بعد از آن 
بیوس و روی چشمت بگذار. اگر به آن دو کیلر آرد 
نخود نیز اضافه بکنی تقریباً دو کیلوونيم قهوه به رنگ مس 
به دست می‌اید. 

یکی از آن دو نفر گفت: 

- ای وای. اصلاً من همراه خودم پولی هم 
نیاورده‌ام. می‌توانی دوونیم لیره به من فرض بدهی ؟ 

- میدهم اما داداش» به عنوان فرص نمی‌دهم» فوط 
به شرطی این پول را هیدهم که نصف قموه‌ات را به من 
بدهی. 

درحالیکه مردم به همدیگر فشار وارد می آورند» 
کی دیگری ناه میگنده آن یکی کت از 
شش انه ذب کر کلاهش رام اند زو بالا 
وارد مغازه میشویم... رو به پیرزں که جلویم ایستاده 
می گویم: 


- زودباش برو جلوی ترازودا, 


صف نوبت کال ۱ 

نرازودار از وی می‌پرسد: 

- چه شمارهای می‌خواهید ؟ 

- یعنی چه» چه شماره‌ای ؟ 

ی ھ ھ - |“ ۰ 

_ مگر بی‌شماره هم می سود خانم حجان. رودیاش 
کار داریم. من که نمی‌توانم انتظار بکشم» زودباش ! 

فلا ون کرده‌اید ؟ پسرم اگر ممکن است مال 
من در بسته کوچکی باشد» از کوچکترین نمره بدا 

کوک و کک همه ان سک انارو هن 
مادر. اما کرک‌دار است‌ها! 

- آا... من تا به حال کر ک دارش را ندیده بودم. 
به این سال رسیده‌ام ولی قہوه کر ک‌دار را ندیده‌ام. مگر 
چنین چیری امکان دارد ؟ 

_ جه قهوه‌ای مادرجانل؟ تفت نمره جد 
می‌پوشید ؟ 


- سی و پیج اما شانه‌دار باسط .. یعنی روباز 


به هم متصل و یکیار جه‌اند... 


- چه می‌گویی» مگر از کفش سخن نمی‌گویی؟ 

- نه مادرجان» کلاه میدهیم؛ دى كلاه 

ترازودار از قوطی کلاه را بیرون کشید» زن پیر و 
بخت بر گشته تازه هتو جه اشتباه خود شده بود کو 

- آه!... من کلاه را برای چه می‌خواهم ؟ ان هم 
کلاه مردانه... خوب حالا یکی را بده» لااقل به پسرم 
میدهم... خوب فیمتش جقدر است ؟ 

- ۱۸ ليره و ۷۳ فوروش... 

ر و اوو کا وای ر 
پسندید و رفت» نوبت به من رسید. نرأزودار پرسید: 

- جنس ایتالیایی می‌خواهی آفا. فردا نمی‌توانید 
پیدا کنیدها! فقط لطفا زود باشید!... 

البته چه در زمستان و چه در تابستان كلاه برسر 
نمی‌گذاشتم» اما با توجه به ارزانی کلاه به اجبار آن را 
خرید م. مرد پشت سری من که با رسیدن تون فا متفه 
کلاه هم تمام شد از ناراحتی و بیپوده به صف ایستادن 


خویش می‌نالید و فریاد می‌زد: 


صف نوبت کالا ۵۱ ۱ 


- به من چهارتا بدهید. یکی ۵٩‏ و سه تایش ۵۷ 
سا کی دا ای ةو شیک 
کاهریی باشد... 

۸ لیره و ۷۳ فوروش دادم و کلاه را برداشتم. از 
جایی که آمده بودم | کنون راه باز گشت وجود نداشت. از 
پله‌های مغازه به خیابان دیگری راه یافتم. ساعت ۱۱:۵ 
دقیقه شده است. از خریدن کلاه و موفقیت در آن همه 
صف کشیدن خوشحال بودم و رنج آن همه انتظار را 
فرامرش می کردم. آن روز تا غروب پاکت کلاه را در 
دست داشتم و گردش می کردم. عصر ساعت پنج برای 
سوار شدن به ا :2 « کارا کوی» رفتم. 
درحالیکه بلیط را می‌خریدم شخصی صدا زد: 
تسد 

نگامی کردم آری دوست زمان بچگی بود که 
ترا ا سی کرد او زهان استهی) برد 0 هگا 
دوران جوانی و حتی دوره راهنمانی نحصیلی با هم 
همکلاس بودیم. ولی در آن زمان به علت شلوغی و 


۲ ۵ ۱ صف نوبت کالا 


بی‌انضباطی از مدرسه اخراج شده بود. بهتر است شلوغی 
او را نیز برایتان نقل کنم. او هميشه در کنار نیمکتی که 
پاک .۰ ع 0 

می‌نشست» آنیندای می گذاشت» و به وسیله نور خورشید و 
کارش افشاء شد و از مدرسه اخراجش نمودند. خیلی وقت 
بود که او را ندید Eg‏ 

- آوه... چطور هستی برهان ؟ 

_ متشکرم» خیلی خوبم. 

- کار بازاریابی... 

- چه بازاریابی ؟ 

ور با ا استاس نار کا زا دز یک 
لحظه به فروش می‌رسانم... امروز حدود نه صدوهفتاد کلاه 
یک بازر گان یپودی را به فروش رساندم. با شنیدن لغت 

ے  .‏ ۱ 
ت جکونه ۳ را می‌فروشید ؟ 
بِِ وښ 
- خیلی راحت. این کلاھہا در دست ان بارر ن 


صف نوبت كال ا 
حدود سه سال بود که باقیمانده بود و بدین خاطر آنہا را 
سعی می کرد بطور عمده بفروشد. در بازار همه مرا 
و سار کان نهر کم امه 
صحبتہ‌ای بسیاری قرار بر این شد که ۸۲۵ از مبلغ 
فروش را به عنوان کمیسیون به من پرداخت نماید. تمام 
اجناس او را نا ساعت ۳ بعدازظیر به فروش رساندم. خدا 
هزار بر کت بدهد. هشتصدلیره‌اش را گرفتم. قرار بود 
نپصدلیره بگیرم» اما مردم چون شیشه ویترین مغازه‌اش را 
شکسته بودند من نیز برای اینکه در ضررش هم سپپیم شوم 
مقداری از حق خود چشم‌پوشی کردم. 

- خوب» برهان از اینکه اجناس آنہا را می‌فروشی 
چه می کنی؟ یعنی منظورم این است که چگونه می‌توانی 
آنها را بفروش برسانی ؟ 

- خیلی ساده است. ده يا بيست ليره از حق خودم 
را کنار می گذارم و افرادی را در قبال پرداخت مقداری 
پول اجیر می کنم. در عرض چند دفیقه جلوی منازه صفی 
طولانی پدید می آورند. حدود نیم ساعت هم طول 


۱۵ صف نوبت کالا 


نمی کشد که مردم با مشاهده نوبت خرید به دنبال هم 
صف می کشند. میدانی که اکنون مردم به اجناس کوپنی 
و تعاونی بیشتر حساسیت دارند. هرجا» چیزی بدهند که 
مردم در برابرش صف کشیده‌اند بقیه نیز به ناچار به صف 
می‌ایستند تا از قافله عقب نمانند. بعد از اينکه مردم این 
همه ازدحام را می‌بینند برای خربد و دست آوردن جنس 
زياد تلاش ف کد عده‌ای از مردم که در صف ایستاده 
بودند و تا ساعت ۳ موفق به خرید کلاه نشده بودند از 
خشم شیشه‌های مغازه را شکستند. حتی کم مانده بود 
مغازه را نیز زیر و رو کنند. به زحمت مردم را دور کردیم. 
واقعا دنیای عجیبی است حسن آقا. 

- بلی... 

اما چنانکه فکر می کنی هم نیست» خیلی 
انسانهای عجیب و غریبی پیدا می‌شوند... 

-یعنی چه؟ منظورت چیست که افراد بسیار 
عجیب و عریبی و جود دارد... 


- یعنی مردم وافعا خرند. 


صف نوبت کال ۱۵۵ 


- بلی این چنین انسانہایی هم پیدا می‌شوند. 

- آنقدر افراد نادان و احمقی وجود دارد که از 
تماشا ردن سیر نمی‌شوی... 

- چه لزومی به تماشا کردنشان دارد. فکر می‌کنی 
نمی‌دانم ؟ 

- وقتی صفی را می‌بینند این نادانها فوری ندانسته 
و نفهمیده به دنبال هم ردیف می‌ایستند... 

لااقل کلاهها را ارزان میدادید ؟ 

- نه جانم. ولی نسبت به بقیه فروشپا خوب بود. 

- من بیش از اینکه به مردم علاقمند بشوم به خود 

- هنوز پانزده دقیقه به حر کت کشتی مانده است . 
تر انت کا فروشان « کارا کوی» را ببینیم. 

به ویترینهای کلاه فروشان آنجا نگاه می کردم. از 
کلاهی که من خریده بودم اصلا همتابی وجود نداست. بر 
روی تمام کلاهما قیمت ۱۸ ليره ۷۳ فوروش نقش بسته 


بود. 


۱۵۹ صف نوبت کالا 


- گویی ار ابنجا می‌توانستم به همین قیمت به 
راحتی کلاه بخرم. بدون آنکه آن همه وقت صرف شود و 
یا در گرما و میان شلوغی مردم زحر بکشم. وافما که 
ایسانپای عجیبی هستیم... 

- بدون آنکه آبی هم فاطی‌اش بشود. قرار است 
فردا هم در هفازه «هراند» که در «مارپوچی‌ها» وافع 
شده قلیان بفروشم. این فلیانہا از خیلی وقت پیش دست او 
باقیمانده است. 

- مگر قلیان را هم می‌خرند؟ 

- این مردم خرفت همه چیز می‌خرند. از قلیان 
گرفته مارپرج آن را می‌خرند. تنپا یک ردیف صف مردم 
لازم امت و بس. فقط از یک چیز می‌ترسم. 

- از چه؟ 

- چون هزارتا قلیان دارد. اگر باز برای مردم 
کفایت نکند می‌ترصم مفازه آن بیچاره را خراب کنند. 


۱- ماریوج به لوله حرطومی مانند فلبان گفنه میشود. 


صف نوت كال ۱۵۷ 

همینکه کشتی وارد اسکله شده برهان EL‏ 

پا کتی که در دست داری چجیست ؟ 

به حاطر ابکه بر روی پاکت بام مفازه 
ری جاب کد بو ار اک دوک رات ی 
تصور نماد به باچار آن را در پشتم مخفی کردم و گفتم: 

- هیچ چیز» برای خودم کفش خریده‌ام... 

همینکه به منزل رسیدم» کلاه را بر روی میز 
گذاشته و به آن خبره شدم. دراین حال هم به حماقت 
خودم می‌خندیدم و هم دعا می کردم که خدایا شکر که 
برھاں را دیدم والا فردا نیر ار روی عادت به صف ثلیان 
می‌ابسنادم. اگر برهان به من نمی گفت با خریدن قلیان و 
لرلاش چه کاری می‌توانستم یکتم ؟ 


سنفونی بند پوئین 

در گوشه سلول شماره 4 مثل موش کز کرده و 
مثل گونی زغالی قرار گرفته بود. سه روز بود که در آنجا 
حضور داشت. گرسنگی» تشنگی و تحمل سرما بیش از 
حبس برایش طافت فرسا بود. از تنهایی رنج می‌برد و مثل 
بچه خجالتی کز کرده و سرش را به پایین انداخته بود 
عرض سلول شماره 4 چہار متر» طول آن سه متر و 
ارتفاعش به دو نیم متر می‌رسید: یعنی به طور کلی حدود 
پانزده متر مکعب بود. 

سلول شماره 4 پنحره نداست. 


۱ ۵٩ 


1۹٩‏ سقونی ند پولین 
سلول شماره ۽ فاقد هر گونه نور و روشنایی بود. 
سلول شماره ؛ از او همه جیزش را سلب کرده 

بود. حتی کراوات» شلوار» کرو اغ مچی» جای 

کلیدی» بند پوتین‌هایش را نیز گرفته بود. یعنی به خاطر 
اینکه با این اشیاء خودش را آویزان نکرده» و حلق آویز 
بنماید... حتی دو عدد سوزن نه کرد را که در روی یقه 
کتش بود به همراه نوک خودنویس گرفته بودند. شاید 
اینہا را نیز به جایی از بدنش فرو کرده و خودش را سر به 
نیست کند. یعنی به اصطلاح می‌خواستند زندانی سلول 

شماره 4 هنوز زنده بماند! 
زندانی شهار تمی‌داشت که چند روز از 

زند گیش گذشته است» چرا که نور به داخل سلول راه 

نمی‌یافت نا شب از روز تشخیص داده شود. 
زندانی شماره 4 حتی نمی‌دانست ساعت چند 


می کرد که ده یا پانزده روز است که زندانی شده است. 

زندان شماره 4 به جای لحاف خودش را جمع 
کم و متا خاسیتتی کر کته ون کرت و 

بر روی در سلول شماره ) سوراخی به اندازه یک 
وجب تعبیه شده بود. از این سوراخ تنپااز بیرون خبر 
می گرفت و حتی پشت این دریچه هم با تخته‌ای کشویی 
پوشیده شده نود بت ان ق شده بود! 

نگپبان سلول شماره ۽ پیوسته این دریچه را باز 
می کرد و عملکرد زندانی را در داخل سلول تحت نظر 
می‌گرفت و سپس دوباره بسته و پرشش آهنی را نیز قفل 
می‌رد . 

زندانی شماره ؛ را سرما امانش نمی‌داد. کر کرده 
و په خوات رفته بود. آنقدر کوتاه و کوتوله شده بود که 


گوبی اصلاً در سلول حضور نداشت. او در آن حال به فکر 


رت کر ی در ل برد سالک نود ک 
صدای جات گشودن شدن دریجه یک وجبی را خبر داد و 
سیس جات بسته شد. 

زندانی سلول شماره 4 به علت اینکه گلهای گلدان 
سفالی‌اش بی آب مانده بودند ناراحت بود دریچه باز 
می‌شد» چات و ... زندانی سلول شماره ۽ به گردش در 
پاریس فکر می کرد که هیچوقت آنجا را ندیده بود" 
جات اہ رها رب گلا اسر بات ای گلا 
ای ات وا و رفس سیسات 
7 

زندانی شماره 4 تنها چیزی که می‌دانست باز و 
بسته شدن دریچه بود و صدای آن نیز به اندازه‌ای در گوش 
او طنین می‌انداخت که گویا انفجار مہیبی در کنار گوش 
وی رخ می‌دهد: صدای آشنایی‌هم گاهی افکارش را از هم 


می‌پاشید «چیت» ! 


« چیت»! کلید لامب بیرون خاموش شد! 

زندانی شماره ) چراع بیه‌سوز شیشه‌ای داشت . 
۳ ۱ ِ . . م7 اه 
گرد وخاک باقی نور را گرفته بود» گویی نور چراع نیز 
زندانی سده بود! درب زندان شماره 1 گشوده شد. اوه 
وارد می‌شد امور بود؛ باز ددا بسته شد. 
برخاست مامور درحالیکه دستمهایش را پشت خود به هم 
می‌مالید با تمام هیبت خود به پیش زندانی آمد. 

نظاهربه سرفه: 

عم 
مدتی به همدیگر ناه کردند. زندانی به ظاهر 
۰ ۴ ۰ مر ۰ 

سرفه‌ای کرد. پلیس نیز سرفه کرد. زندانی بار دیگر سرفه 
کرد ولی این بار با صدای ناهنجار... مامور هم با صدای 
شدیدنری از وی سرفه کرد. در هر سرفه زندانی مامور 
شدیدتر از وی می‌سرفید. پلیس آنقدر شدید سرفه می کردا 


که زندانی سرفه از پادش رفت. 


۱۹ سنفونی بند پوین 
ت ۳ ۲ 
سپس به همدیگر نگاه کردند. مامور به قدری 
از دست داد و به نوک پاهایش خیره شد. مامور چندین بار 
اطراف زندانی و کرد و در امتداد اناق کوچک دو 
متری قدم زد و سپس از نوک پا تا موی سر زندانی را از 
ر کار و ا ر ی 


اتی چرات دادو بار دیک ر هار با عاف 


بلندی داد زد: 


سنقوبی بند یوین ۱۹۵ 


هر دو سا کت E‏ 
کرد و در حالیکه با اضطراب به سر می‌مالید دو قدم از 
زندانی فاصله گرفت و دوباره از سر تا پا نگاهش کو 
پس با لحنی شیرین گفت: 

د ار شده‌ام. حدود یک هفته می‌شود... 
اولین وظیفه‌ام نگهداری و حفاظت از شماست... 

رفخاز او جتان بود که دو دوست باهم درد دل 
م 

شما به هیچیک از سئولات جواب نمی‌دهید. البته 
اینطور می گویند. به من گفتند که به تو موضوع را گوشزد 
کنم. من چه کنم که چنین گفته‌اند باید بگوئید و اعتراف 
کن 


هر دو اریگ سا کت ماندند... 


۱۹۹ سنفونی بند پوین 
- باید به من جواب بدهید... آقا می‌نهمید چه 
۳ ت 
می گویم... آقا... فکرتان کجاست ؟ اسمتان چیست ؟ 
- فوتیرا 
_ افای «مونیرا» باید به من اعتراف کنید و 
موصوع را روسن سازید... چونکه اين» بعنی وظیفه من 
ا = 3 ۲ ی ۰ 
که از شما اعتراف بگیرم. این وظیفه مہم من است» 
۳2 
ا a‏ ۱ 
گر نتوانم که در کارم CE E Ca‏ هت ۳ می کنم؛ 
این طور نیست ؟ 
- خواهش می کنم ساکت نباشید. مرا درک کنید» 
- ۰ سم 
موفعیت مرا به فهمید... و گرنه... چگونه بگویم بايد هر چه 
شده شما را به حرف بیاورم... نمی‌خواهم خشونت به حرج 
بدهم ۱ همد منظورم جے جستی ۲ 
ار دک سا کت ها نب 


۳ قای عزیز مرا مجبور نکنید که به کاری دست 


به زنم که تمایل به آن ندارم" خوب اسمتان چه بود ؟ 

a 

- آقای «موتیرا» خواهش می کنم عاقل باشید. لطغاً 
ره تید فن الا شمارا نمی‌شناسم» کیستید 
نمی‌دانم. برای اولین بار با شما آشنا می‌شوم. شما هم 
همینطور ... ما که به همدیگر معرفی نمی‌شویم... چون 
اولین بار است با شما ملاقات می کنم» کتک زدن شما 
کاری زشت است: فکر نمی کنید که کتک خوردن کاری 
ساده است ۰ اما به من ۰۰۰ آره گفتن که شما را بزنم و 
اک خا حتماً تا دم مرگ بزنمتان... 

مامور قدمی دیگر به عقب رفت؛ زندانی نیز یک 
قدم به او نزدیک شد. 

- بدانید که حتماً میدانید در تمام عمرم دست روی 
کسی بلند نکرده‌ام یعنی نمی‌توانم به کنم... شما حالا از 
طرز گفتار من تصور نکنید که... یعنی خیلی رقیق‌القلب 


هستم. در روگ خود کی ا نزده‌ام حتی بچه‌هایم را 

یک قدم دیگر به عقب رفت. زندانی نیز بار دیگر 
قدمی به سوی او برداشت و به مامور نزدیک شد. 

.اما شما با این لال شدنتان نسبت به من بدی 
می‌کنید: اگر شما را به حرف نیاورم» از کارم بر کنار 
خواهم شد... در صورتیکه بعد از مدتہا تازه شغلی پیدا 
کرده‌ام: مرا از کار اخراح می‌کنند آقا ۰۰۰ فہمیدی؟ 
خوب اسمتان چه بود ؟ 

- موبیرا: 

اقای «مونیرا» بلی مرا اخراج ھی کته ینم آن 
وقت بیکار می‌مانم و... 

موی ی عطق رات هنت کر 
کر ای رای ی ی ا لرل ردان توافت 
زندانی کاملاً به نزدیک وی رفت: 


بود ؟ دو نا بجه دارم» افای... اسمتان چه بود ؟ 

ی 

- آقای «مونیرا» دو تا بچه دارم. 

پلیس درحالی که استفانه می کرد به دیوار تکیه داد 
وک 


مت جه سحت است !.. خدایا جه سحت E O‏ 


کرت کی زا که ی‌ستاسم به زیر کک کو 
شی تا موی در گوشه‌ای از اتاق نشست و گفت: 
با کرش اشنم که تم رات بزنم... به خدا 
دروغ نمی گویم من تا به حال کسی را نزده‌ام» اما دیگر 
شما بیشتر سماجت به خرح دادید. پدر و مادرم بارها مرا 
می‌زدند» معلمها نیز همیشه مرا به زیر کتک می گرفتند... 
حتی برادران و دوستان من همیشه کتکم می‌زدند... 
سپس در همانجایی که نشسته بود زانو زد و گفت: 
من ماهها بیکار ماندم» زند گی برایم مشکل شده 


بود... تا زمانیکه پلیس نشده بودم خدا میداند چه 
مصیبتهایی را کشیدم. اگر میدانستی هیچوقت اینقدر عذابم 
نمی‌دادی. اگر بگویم شما به حالم گریه می‌کنید... | کون 
به همین خاطر می‌خواهم وظیفه را به نحو احسن انجام داده 
باشم. نمی‌خواهم از این شغل اخراج شوم... چه میشود بیا 
به من رحم کن و آنچه را که می‌پرسم بگو... 

تاو اسب فی ارا فو نا سس نای کد 
زندانی نیز که سر پا ایستاده بود سرفه نمود. یک بار مامور 
و یک بار زندانی و همچنان سرفه کردن در اتاق لحظه‌ای 
قطع نشد" پلیس برای اینکه خشم خود و حتی اعتراضش را 
به زندانی بفهماند پیوسته سرفه می کرد و زندانی نیز 
همانطور جوابش را می‌داد. یکمرتبه مک از جایش 
برخاست و فریاد کشید: 

اما شما مرا شکنجه می‌دهید ... شما حق ندارید 


آقای ... اسمتان چه بود ؟ 


ستفویی نند يونين ۱۷۱ 


آفای «موتیرا» خواهش می کنم» مرا در شرایطی 
قرار ندهید که مجبور به توهین شوم .. من گفتم که زدن 
از من بر نمی‌آید و نمی‌خواهم شما را بزنم. خواهش 
می‌کنم» استدعا دارم» آنچه را که می‌گویم جواب بده. 
لاقل صحبت کنید... 

مدتی هر دو ساکت ماندند سپس با لحنی آرام به 
صحبت پرداخت: 

- من کاملا موقعیت شما را درک می‌کنم اما شما 
نیز مرا درک کنید که چه شده است ... من خودم را به 
جای شما می‌گذارم» می گویم که اگر من جای این شخص 
ودم بدون کتک حرف نمی‌زدم! و آیا بدون زجر و 
شکنجه سخن بگویم بهتر است يا نه؟ به همین خاطر است 
چه میشود بیائید شما نیز خودتان را جای من بگذارید. 


بدانید که اگر از کارتان اخراج کنند و بچه‌ها و همسرتان 


aa Ue O US 
نمی‌خواهید زن و بچه‌هایم به خاطر شما گرسنه به بستر‎ 
خواب بروند... در صورتیکه ميدانم چنین فردی نیستید.‎ 
خواهش می کنم حرف بزند. به من دستور داده‌اند که شما‎ 
را بزنم کر به حرفتان آورم این اولین موفقیت شغلی‌ام‎ 
خواهد برد... به من کمک کنید مگر چه می‌شود ؟‎ 

فور دس وت تقو را به دست دیگرش کوبید 
ور آنای کت او درس رد کشت 

- خدایا لااقل تو پاريم کن!... تو به من جسارت 
بده نمی‌توانم که با کسی خصومت داشته باشم آن وا بزنم 
خدایا به دادم پرس! .. 

سپس رو به زندانی کرد و گفت: 

- حالا شما به من کمک کنید» لاقل شما کمک 
کنید» آنقدر مرا عصبانی کنید که بتوانم از خشم شما را 


بزیم... کاری بکنید» چیزی بگوئید... خوب اسمتان چه 


سنقونی بند پوتین ۱۷۳ 


مه روج 

- «آقای موتیرا» شمارا به خدا مرا عصبانی کنید» 
به خشم بیاورید تا بزنمتان ۰۰۰ لاقل بدین وسیله کمکم 

زمانی همچنان درخواست کرد اما وتگی این همه 
استغائه و خواهش را بیپوده دید گفت: 

_ اما شما نیز حق دارید تقصیر من است شما از 
خود دواع : اها... هن... هن..۰ هن... 

سپس خاموش شد و با ی شیرین گفت: 

- باید چیزی را به شما اعتراف کنم. من که امروز 
یک مامور پلیس هستم در حقیقت لطف الپی است که 
پلیس شدهام. اگر چند رور دیگر بیکار می‌ماندم» خیلی بد 
می‌شد. دزدی می کردم و به هر کاری احتمال داشت دست 


اما اکنون پلیس شده‌ام... شاید شما که پلیس 
نیستید... به هر حال باید زند گی خودم را برایتان به 
توصیح بدهم» می‌خواهید گوش کنید؟ 

پلیس و زندانی هر دو نشستند. سیس: 

من خیلی روزهای سختی را دیده‌ام و بسیاری 
رنجها کشیده‌ام آقای... چه بود ؟ 

۳ 

- آقای موتیرا باید به شما بگویم که اما قول بدهید 
که بین خودمان باشد. قول می‌دهیده‌یک بار پلیسی مرا نیز 
زده بود... حالا میدانید که جه فی نت این طور نیست ؟ 
بلی مرا در کلانتری کتک زدند» سیس به خاطر اینکه 
گناهی نداشتم آزادم کردند. با اینکه بی گناهی من روشن 
شد اما به راستی نیز بی گناه نبودم... با دروغ گفتن آزاد 
شدم. شمانیز چیزی رابه دروغ اعتراف کنید... (فریاد 
کشید) خوب دروغ به گوئید جانم... خوب دروغ بگوئید 


صتق نی اش تور ۱۷۵ 
نا من نیز شما را کتک بزنم. 

هر دو خاموش ماندند: 

۔ اما من برای حرف آوردن شما نمی‌توانم این همه 
مدت پیش شما باشم که... چرا که مافوق من عصبانی 
می‌شود. آن وقت می گوید در پیش زندانی چه می کردم: 
ها بایان رید کی هن سکیم کلم توا این کات 
باعث خواهی شد که از کارم اخراح شوم... 

از جایش برخاست. از يقه زندانی گرفت و مثل 
کو اردق ر بت ود یلته کرو و سس میت 
محکمی بر چانه زندانی کوبید و گفت: 

- شما که زندانی هستید می‌توانید همچنان سماجت 
به خرج بدهید» اما من نیز پلیس هستم و می‌بوانم شما را به 
حرف بیاورم. حالا در کتک زدن نیز حق دارم. اینطور 
نیست ؟ امید دارم که بفہمی چه می گویم. اما شما حالا که 
هیچ کمکی در انجام وظیفه‌ام به من نم یکنید... من هم 


شمارا کتک خواهم زد. حالا کارم را سبک کردید. اما 
آیا ذره‌ای نیز نمی‌توانید به من کمک کنید؟ 

بک مرتبه دستش را بلند کرد و خواست زندانی را 
زیر مشت و لکد بگیرد ولی تتوانست و دستبابش را پایین 
انداخت سپس چندین مرتبه خواست زندانی را زیر کتک 
بگیرد اما هر بار بدون اینکه چیزی اخذ کند ایستاد. 

با دو دست خود شانه‌های زندانی را گرفت و با 
لحنی پدرانه 4 

- بهتر است باشما مذاکره کنم. بیائید؛ اما باید 
پیش خودمان بماند. یعنی این مذا کره خصوصی است. مثل 
اینکه شما را می‌زنم و شما به دروغ فریاد بزنید و با صدای 
بلندی کمک بخواهید. چنان فریاد بکشید که گویا شما را 
داع می‌زنند. بگذارید فریادنان را در بیرون بشنوند و نصور 
کنند که شمارا کتک مي‌زنم... اینطور خوب نیست 


افای... جه بود ۹ 


سنفوبی بند یوتین ا 

ی 

- آقای موتیرا قبول می کنید ؟ زود باشید» حالا 
فریاد بزنید ببینم... 

از زمین چوب بز ر گی را برداشت و گفت: 

- خوب حالا من هم با این چوب به این طرف و 
ان طرف خواهم زد و شما نیز مثل آدم کتک خورده» 
فریاد بکشید» خوب حالا فریاد بزنید... طوری فریاد 
بکشید که از بیرون صدایتان را بشنوند. زود باش! 

رات شا کے برد 

واا که لجار هة اسان جه د 

- مونيرا ": 

- آقا موتیرا من می‌توانستم جای شما فریاد بکشم 
وی فان رای د ا دوکر واک که دانته آن 
وقت اخراجم می کنند. دوباره فریاد کشید و دید که ٹمری 


ندارد و دوباره به خواهش و نمنا متوسل بت ۳ 


۱۷۸ سنفونی نند يوسن 


- به من رحم کنید» اینقدر التماس می کنم... بیائید 
در حق من خوبی کنید... یا خودتان را به من بشناسانید و 
یا اینکه کاری بکنید تا شما را بزنم کم عصبانی‌ام کنید... 

مامور دستپایش را زیر بغل گرفت و سپس در 
اطراف زندانی قدم زد و بعد مشتی به او زد و زندانی را بر 
ی ولو شاتعت: اما بعدا ار آن عویش شمان د 

- عذر می‌خواهم... 

پس از دست زندانی گرفت و از جایش بلند کرد. 
سپس دوباره دراطراف وی گردش کرد و با یک حمله 
زندانی را نقش زمین ساخت. دو باره او را از جایش بلند 
کرد و گفت: 

شما نیز لاقل عکس‌العمل نشان دهید! 

۷ 

- نمی‌دانم چرا نمی‌توانم عصبانی بشوم» نه 


می‌نوانم... نمی شود ... 


سپس به روی زمین نشست و به بهانه بستن بند 
پوتین کفشہایش را باز و بسته کرد و با عصبانیت بند 
پوتینها را کشید و آنبا را پاره کرد و گفت: 

- چیز درست و حسابی تپیه نمی کنند که... 
قفا شان قوش هوق بش رات هة ت ف کباب مگ 
هر هفته بند کفش می‌شود خرید... هر هفته پنجاه قوروش 
برای بند پوتین می‌دهم و اما هر بار نیز اینطور پاره 
شی و 

رفته رفته مامور پلیس عصبانی می‌شرد و هر بار 
فریادش بیشتر مي‌شد. 

اگر بند خوب درست می کردند چه میشد... 
مثلا چه میشد... در یک کشیدن همه بندها پاره می‌شوند... 
دزدها و حرام خورها! 

به قدری با خشم فریاد می‌زد که» زندانی از ترس 
برخود لرزید و در گوشه‌ای کز کرد. 


ی هی رای کی کی زود ی 
دزدها! بی‌مرونما... 

پس با عصبانیت بلند شد و با خشم و قدرت تمام 
سیلی محکمی بر گونه زندانی نواخت و لگدی‌نیزبه 
شکمش زد. سپس از آن کارش حیرت کرد و به دست و 
پای خود که برای اولین بار کسی را می زد با حيرت 
نگریست و سپس شادی کنان لگد دیگری بر پای زندانی 
زد... با خوشحالی می گفت: 

_ بالاخره زدم... حالا می‌توانم کتک به زنم!... 


فای... چه بود ؟ 


_ آقای «مرتیرا» می‌توانم کتک بزنم... 
- زندانی گفت: 


- بعد از این دیگر می‌توانید به راحتی کتک 


مامور در اين لحظه» مشت» لگد را بر سر و صورت 
ور چون نای ار کرو از یر ریه کوفتهای سرت 
م ی کرد و با مشت و لگد زندانی را به فریاد وا می‌داشت. 
دیگر به قدری زندانی را زده بود که خون از لب و لوچه 
زندانق سرازیر می‌شد و در این حال فریاد می‌کشید و 


